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سحر در هاله‌ای از شوق، بیدار است، می‌بینی؟
در آن سوی افق، شوری پدیدار است، می‌بینی؟

نسیمی می‌وزد از دوردست باغ‌های شهر
که از عطر گل صدبرگ، سرشار است، می‌بینی؟

حمید مبشر
شعر افغانستان در مقایسه با شــعر صد سال اخیرش، 
بهترین موقعیت و جایگاه را در این ســی ســال اخیر 
داشــته اســت. تحولاتی در کشور افغانســتان از نظر 
سیاســی و اجتماعــی رخ داد و ارتباط شــاعران را با 
دیگر کشــورها بیشــتر کرد و مهاجرت‌هایــی اتفاق 
افتاد و این شــعر، رشــد ویژه‌ای پیدا کرد و این شــعر 
الان با شــعر معاصر ایران همراهــی می‌کند در حالی 
که در دوران قبل از انقلاب، شــعر افغانســتان از نظر 
ســبک به هیچ وجه قابل مقایسه با شــعر ایران نبود و 
خیلی محدودیت‌ها و تنگناها برای شعر و ادب فارسی 

افغانستان وجود داشت.
تعامــل خوبی بیــن جریان شــعری شــاعران ایران 
با شــاعران افغانی بســیار خوب اســت. شــاعران و 
نویســندگان ایرانی و افغانی همدیگر را می‌شناسند، 
در جلسات هم شرکت می‌کنند و شاعران و نخبگان با 

شعر افغانستان آشنا هستند.
مرکز آفرینش‌هــای ادبی حوزه هنــری، خانه ادیبان 
افغانستان است و سیاســت این مرکز همواره حمایت 
از فعالیت‌های فرهنگی ادبی شــاعران و نویسندگان 
کشور دوســت و همســایه افغانســتان. سال‌هاست 
خانه ادبیات افغانســتان در مرکز آفرینش‌های ادبی 
از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اســت. در راستای همین 
نزدیکی و همراهی فرهنگــی ویژه‌نامه‌های متعددی 
برای معرفی ادبیات افغانســتان منتشر شده است که 
آخرین آن ویژه‌نامه گرامیداشت شــاعر فرزانه حمید 
مبشر می‌باشــد که در قالب نشــریه تخصصی مرکز 
آفرینش‌های ادبی »تنفس صبح« منتشر و در اختیار 
علاقمندان به شــعر و ادبیات افغانستان قرار می‌گیرد. 
امید که چنین همکاری و همراهی‌های ادبی مســتمر 

و تاثیرگذار باشد.
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در نــگاه نخســت، شــاید کارنامــه »فرهنــگ، هنــر و ادبیــات مهاجــرت افغانســتان« در ایــران، گویاتــر از آن 
بــه نظــر آیــد کــه بخواهیــم بــرای تبییــن آن قلم‌فرســایی کنیــم. بــا ایــن وصــف، اگــر نیــک بنگریــم، بررســی 
ــف  ــره توصی ــن دای ــه در ای ــی ک ــر آفرینندگان ــذاری ب ــان از منظــر گســترۀ اثرگ ــن جری زاویه‌هــای گوناگــون ای
می‌شــوند و نیــز خــارج از ایــن دایــره؛ میــزان اثرپذیــری از آفرینش‌هــای ادبــی و هنــری جامعــه میزبــان و هنــر 
و ادبیــات جهــان؛ میــزان و نــوع تعامــل بــا ادبیــات و هنــر درون‌مــرزی کشــور و فرهنــگ، هنــر ادبیــات مهاجــرت 
ــری و  ــدان فرهنگــی، هن ــه کارشناســان و علاقه‌من ــی آن ب افغانســتان در دیگــر مناطــق جهــان؛ گســترۀ معرف
ــده،  ــز ترســیم چشــم‌انداز حرکــت آن در آین ــران و جهــان؛ آسیب‌شناســی تاریخــی و نی ــی در افغانســتان، ای ادب
بســیار اهمیــت دارد. ایــن کار از عهــدۀ یــک یــا چنــد نفــر برنمی‌آیــد، بلکــه بــه کوشــش دســته‌جمعی شــماری 
از کنشــگران ایــن عرصــه نیــاز دارد تــا فرآینــد جریان‌شناســی »فرهنــگ، هنــر و ادبیــات مهاجــرت افغانســتان« 
ــناختی  ــناختی، انسان‌ش ــون جامعه‌ش ــای گونه‌گ ــه‌دار در قالب‌ه ــتر و ادام ــه، دامن‌گس ــی پخت ــوب طرح در چارچ

و فرهنگــی و حتــی درآمــدن بــه جامــه تاریــخ شــفاهی، تثبیــت، تجزیــه و تحلیــل، نقــد و بررســی شــود.
ــه  ــر مؤسس ــران نظی ــتانی در ای ــران افغانس ــی مهاج ــری و ادب ــی، هن ــای فرهنگ ــان، نهاده ــن می در ای
فرهنگــی دُرِّ دَری، خانــه ادبیــات افغانســتان و کانــون ادبــی- فرهنگــی کلمــه، در طــول دهه‌هــا 
ــگاه  ــیم جای ــت و ترس ــرای تثبی ــیده‌اند ب ــود کوش ــهم خ ــه س ــتان ب ــران و افغانس ــود در ای ــر خ ــت پی‌گی فعالی
»فرهنــگ، هنــر و ادبیــات مهاجــرت افغانســتان« بــه صــورت نظــری و عملــی گام بردارنــد. بــدون گزافه‌گویــی، 
ــری و  ــی، هن ــای فرهنگ ــر از نهاده ــی دیگ ــاد و برخ ــه نه ــن س ــای ای ــه فعالیت‌ه ــم ب ــار ه ــب آم ــر در قال اگ
ادبــی مهاجــران افغانســتانی در ایــران نظــر بیافکنیــم کــه بــه صــورت پایــدار یــا موســمی در ایــن عرصــه فعــال 
ــم ســده  ــگ افغانســتان در طــول نی ــات و فرهن ــای وزارت اطلاع ــزان فعالیت‌ه ــا را از می ــد، حجــم آن‌ه بوده‌ان

ــت. ــم یاف ــر خواهی ــر بیش‌ت اخی

»عکس یادگاری« با 
»فرهنگ، هنر و ادبیات 

مهاجرت افغانستان«

به جای مقدمه؛



    3تنفس صبح   |       نشریه تخصصی نشست‌های  مرکز آفرینش‌های ادبی   |       شماره  10   |       14  اردیبهشت 1402

ــدون  ــر ب ــگ مهاج ــل فرهن ــه اه ــت ک ــودن آن‌هاس ــوش ب ــا، خودج ــن فعالیت‌ه ــی ای ــن ویژگ مهم‌تری
ــتفاده از  ــرت، اس ــان مهاج ــکان و زم ــی در م ــوس زندگ ــای ملم ــه واقعیت‌ه ــه ب ــا توج ــا ب ــفارش‌پذیری، تنه س
امکانــات محــدود موجــود در دنیــای مهاجــرت، تبدیــل کــردن محدودیــت بــه فرصــت و بــا عــرق جبیــن و کَــدّ 
ــت  ــدگان در رقاب ــون دون ــر هم‌چ ــان مهاج ــد. فرهنگی ــش زدن ــه آفرین ــود و خانواده‌هایشــان دســت ب ــن خ یمی
دَوِش ماراتُــن، مشــعل ایــن کوشــش خســتگی‌ناپذیر را دســت بــه دســت بــه یکدیگــر رســاندند‌ و از رســیدن بــه 
آتشــگاه و ســپس خــط پیــروزی هرگــز نومیــد نشــدند. هم‌چنیــن بــا وجــود همــه بی‌مهری‌هایــی کــه از خــارج 
گودنشــینان و حتــی همگنــان خویــش در گوشــه و کنــار دیدنــد، خــم بــه ابــرو نیاوردنــد، بلکــه بــا هــر ناروایــی 

ــد و راســخ‌تر شــدند. ــی بردن ــر پ ــت کار خویــش بیش‌ت ــه حقانی کــه شــنیدند، ب
آن‌چــه نســل تــازه مهاجــران افغانســتانی در ایــران و میزبانان‌شــان از بــاروری »فرهنــگ، هنــر و ادبیــات 
ــی دارد کــه  ــراز و نشــیب از مظلومیت‌هــا و محنت‌پذیری‌های ــر ف ــد، پیشــینه‌ای پ مهاجــرت افغانســتان« می‌بینن
ــادان  ــه مســیری آب ــد و در آن راه قــدم گذاشــتند کــه اکنــون ب ــه جــان خریدن پیش‌گامــان ایــن جــاده ناپیــدا ب
ــا  و منظــری جــان‌دار بــدل شــده اســت. نخســتین بارقه‌هــای فرهنــگ، هنــر و ادبیــات مهاجــرت افغانســتان ب
ــون و  ــر محــور آزم ــی ب ــده از تجربه‌های ــا نشــدن و آکن ــه شــدن ی ــره پذیرفت ــر از دله ــردی، پ کوشــش‌های ف
خطــا هم‌چــون دانــه‌ای در ایــن ســرزمین پــا گرفــت و در گــذر زمــان، بــه ســروی بلندقامــت ماننــده گشــت کــه 

رَشــک زمیــن و زمــان شــده اســت.
ــت،  ــتان هس ــرت افغانس ــات مهاج ــر و ادبی ــگ، هن ــر فرهن ــه گریبان‌گی ــتی‌هایی ک ــه کاس ــود هم ــا وج ب
ــت  ــزه‌ای اس ــرار دارد، آمی ــدان ق ــان و منتق ــدان، کارشناس ــان، علاقه‌من ــد مخاطب ــر دی ــون در منظ ــه اکن آن‌چ
عطــش  طاقت‌شــکن،  پی‌گیری‌هــای  شــبانه‌روزی،  کوشــش‌های  جمعــی،  و  فــردی  نوآوری‌هــای  از 
وصف‌ناپذیــر بــرای یادگیــری، دل بســتن بــه تجربه‌انــدوزی، داشــتن اندیشــه ســازندگی و اندیشــیدن بــه بهبــود 
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فــردای ســرزمینی کــه در آن بالیده‌انــد و ســرزمینی کــه بــه آن منســوبند. از ایــن رو، همــه فرهنگیــان مهاجــر 
بــه صــورت فــردی و جمعــی از کم‌تریــن ظرفیت‌هــای خلق‌شــده بــرای افزایــش تفهیــم و تفاهــم میــان مــردم 
ــن پرچــم‌دار  ــد. هم‌چنی ــرای همــگان کاهــش یاب ــی ب ــا آســیب‌های مهاجرت ــد ت ــان و مهاجــر بهــره گرفتن میزب
فرهنگ‌ســازی مســتقیم و غیــر مســتقیم در میــان مــردم میزبــان و مهاجــر و ارزش‌آفرینــی و حفــظ داشــته‌های 
پربــار تاریخــی و فرهنگــی ســرزمین خــود و قلمــرو فرهنگــی مشــترک بودنــد. ایــن گونــه اســت کــه فعالیتشــان 

بــه جریانــی پیشــینه‌دار، اثرگــذار و هدایتگــر بــدل شــده اســت.
ــد و  ــرورش یافته‌ان ــامان پ ــن س ــی در ای ــری و ادب ــی، هن ــدگان فرهنگ ــل از آفرینن ــد نس ــه چن ــا این‌ک ب
اســتعدادهای فرهنگــی، هنــری و ادبــی بســیاری شناســایی و معرفــی شــده‌اند، گویــا هنــوز تــا معرفــی میــراث 
فرهنگــی و پیش‌گامــان و نخبــگان فرهنگــی، هنــری و ادبــی کشــور بــه نســل جدیــد و مــردم، راهــی دراز در 
پیــش داریــم. مؤسســه فرهنگــی دُرِّ دَری، خانــه ادبیــات افغانســتان و کانــون ادبــی و فرهنگــی کلمــه در اقدامــی 
ــا عنــوان »عکــس  ــی‌گاه، سلســله همایش‌هایــی ب ــرای برطــرف کــردن ایــن خال ــا ب ــر آن شــدند ت مشــترک ب
ــری و  ــی، هن ــدگار فرهنگ ــذار و مان ــا، اثرگ ــای کوش ــر چهره‌ه ــر و بیش‌ت ــی بهت ــدف معرف ــا ه ــادگاری« را ب ی
ادبــی افغانســتان بــه نســل مهاجــر و جامعــه میزبــان برگــزار کننــد تــا راه بــرای برخــی فعالیت‌هــای دیگــر در 

قدردانــی از خدمــت اهــل فرهنــگ، هنــر و ادب کشــور هــم بــاز شــود.
نخســتین ویژه‌برنامــه »عکــس یــادگاری« بــا عنــوان اختصاصــی »شــرح آیینــه« بــرای نکوداشــت 
جایــگاه ادبــی »حمید مبشّــر«، از شــاعران نســل دوم ادبیــات مهاجــرت افغانســتان در ایــران برگــزار می‌شــود. 
کارشناســان در ایــن ویژه‌برنامــه بــه نقــش مبشّــر در ادبیــات مهاجــرت افغانســتان می‌پردازنــد و زندگــی ادبــی و 
ــه  ویژگــی ســبک شــعری او را از زاویه‌هــای گوناگــون بررســی می‌کننــد. چنیــن همایشــی در نــوع خــود، یگان
نشســتی اســت کــه در ایــن ســطح و انــدازه بــرای بررســی جایــگاه ادبــی ایــن شــاعر ارزنــده برگــزار می‌شــود. 
ــه را  ــن برنام ــه ای ــه ویژ‌ه‌نام ــی ک ــد و آنان ــور می‌یابن ــت حض ــن نشس ــه در ای ــی ک ــم علاقه‌مندان ــد داری امی
می‌خواننــد، بــا چهــرۀ ادبــی و اشــعار حمیــد مبشّــر بهتــر و بیش‌تــر آشــنا شــوند و ایــن گونــه بتوانیــم سپاســی 

بــه جــای آوریــم بــه محضــر دوســت. 
بــا ســپاس از جنــاب دکتــر آصــف جــوادی کــه قــرار بــود تدویــن و ویرایــش ویژه‌نامــه را بــه انجــام رســاند، 

کــه متاســفانه دچــار حادثــه شــدند. بــرای ایشــان آرزوی بهبــودی و کامیابــی داریم. 

مؤسسه فرهنگی دُرِّ دَری، خانه 
ادبیات افغانستان و کانون ادبی 

و فرهنگی کلمه
1402/2/14 ش. 
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زندگی‌نامۀ خودنوشت حمید مبشر
ــه جمــع آوارگان از بهشــت پیوســتم و اســمم  ــن‌ام و همشــهری ســنایی. در ســال ۱۳۵۴ ش. ب اهــل غزنیِ
ــای  ــتای زیب ــا در روس ــۀ م ــرد. خان ــوش ک ــا خ ــومی‌اش ج ــان س ــوع جه ــم از ن ــریت و آن ه ــت بش در لیس
»قَرَغچــی« در یکــی از کوهپایه‌هــای غزنیــن قــرار داشــت، کــه صبــح بــا صــدای پرنــدگان و شرشــر چشــمه‌ها 
ــای ســنگ‌ها  ــدگان از لاب ــدار می‌شــدم. صــدای کبک‌هــا و پرن ــا و خروشــان از خــواب بی و رودخانه‌هــای زیب
و صخره‌هــا زیباتریــن موســیقی بــود کــه هــر صبحــگاه روح کودکانــۀ مــرا نــوازش مــی‌داد و بــرای ســاعاتی مــرا 
از عالــم خاکــی جــدا می‌ســاخت و در افق‌هــای اندیشــه و خیــال بــه پــرواز درمــی‌آورد. کودکــی مــن در جــوار 
پرنــده و شــاپرک گذشــت و بعــدش درجــوار زاینــده‌رود اصفهــان، در حلقه‌هــای درســی اربــاب علــم و معرفــت 
نشســتم. دو ســال در اصفهــان صــرف و نحــو و ترکیــب و اعــال آموختــم و قضایــای منطــق را از بــر کــردم و 

همان‌جــا بــود کــه فهمیــدم »ســالبۀ جزییــه عکــس نــدارد«. 
پــدرم شــاعر، نویســنده، اهــل قلــم و اندیشــه بــود. در خانــۀ مــا از زمانــی کــه مــن چشــم بــاز کــردم، هــر 
ــدم. ذهــن  ــار شــاعران و نویســندگان را در دوران کودکــی خوان ــن بســیاری از آث ــدا می‌شــد. م ــی پی ــوع کتاب ن
مــن بــر اثــر همیــن مطالعــات کودکانــه از آغــاز بــا ســبک‌ها و اوزان شــعر کلاســیک انــس گرفــت. مــن آنقــدر 
بــا آثــار بــزرگان پارســی آشــنایی و انــس یافتــم کــه بعدهــا بزرگ‌تریــن تاثیــر را بــر شــعر و زندگــی مــن بــر 

جــای گذاشــت.

مهاجرت 
دوران زیبــای کودکــی در روســتای زیبــای قرغچــی هنــوز بــه پایــان نرســیده بــود، کــه بــا صــدای تیــر و 
تفنــگ و آوای شــوم جنــگ کوله‌بــار ســفر بســتم، در حالــی کــه در کودکــی یتیــم شــده بــودم. پــدر و مــادرم 
ــای  ــال‌ها در دنی ــتوانه‌ای س ــچ پش ــدون هی ــم و ب ــودک یتی ــدم. ک ــرت ش ــی مهاج ــودم، راه ــت داده ب را از دس
مهاجــرت بــا انبوهــی از مشــکلات و رنج‌هــا و گرفتاری‌هــا دســت و پنجــه تــرم کــرد. کارگــری در کارخانه‌هــا، 
ــده  ــرای زن ــن ب ــت. م ــای گذاش ــر ج ــم او ب ــر روح و جس ــادی را ب ــای زی ــتان‌ها، زخم‌ه ــا و بیمارس چاپخانه‌ه
مانــدن تقــا می‌کــردم. »اردوگاه سفیدســنگ فریمــان« خاطــرات تلــخ و ویرانگــری را در دفتــر خاطــرات مــن 
ــاری کــه از  ــا تــرس و وحشــت از پلیــس و اردوگاه تــوام شــده بــود. هــر ب ثبــت کــرد. دوران نوجوانــی مــن، ب
اردوگاه بــاز می‌گشــتم، هنــوز نفســی تــازه نکــرده، بــار دیگــر ســوار اتوبــوس نیــروی انتظامــی رهســپار اردوگاه 

ــتم... ــا گذاش ــنگ ج ــفید س ــم را در اردوگاه س ــن کلیه‌های ــدم. م ــنگ می‌ش سفیدس
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تحصیل  
مــن در کشــور ایــران تحصیــل کــردم. چنــد ســالی در حــوزه درس خوانــدم و بعدهــا در موسســه آمــوزش 
ــز  ــن مرک ــل در ای ــار تحصی ــدم. در کن ــگ ‌ش ــی فرهن ــه شناس ــته جامع ــجوی رش ــانی، دانش ــوم انس ــی عل عال
ــاندم.  ــان رس ــه پای ــانس ب ــوق لیس ــع ف ــا مقط ــم ت ــی را ه ــر و زیبایی‌شناس ــفه هن ــته فلس ــگاهی، رش دانش
ــت.  ــای گذاش ــن برج ــعر م ــی و ش ــر زندگ ــر را ب ــن تاثی ــر بزرگ‌تری ــفه هن ــی و فلس ــای جامعه‌شناس درس‌ه
ــا عینــک جدیــد و سرشــار از زیبایــی بــه تماشــا نشســته‌ام. هــم جامعــه شناســی و هــم  اکنــون مــن دنیــا را ب
ــرا روی  ــدی را ف ــای جدی ــه افق‌ه ــت ک ــری اس ــای بش ــن دانش‌ه ــن و مدرن‌تری ــر، از پربارتری ــفه هن فلس

ــد.  ــرار می‌ده ــش ق ــجوی خوی ــده و دانش خوانن

داستان من و شعر 
ــه ســرودن شــعر کــردم.  ــوده اســت. مــن از کودکــی شــروع ب ــای همیشــگی مــن ب ش��عر هم��راه و هم‌پ
هرچنــد آن شــعرها خیلــی ابتدایــی بودنــد، امــا گام‌هــای نخســتین ورود مــن بــه دنیــای زیبــا و سرشــار از زیبایــی 
ــه در اردوگاه  ــی ک ــا زمان ــود، حت ــن ب ــی م ــر زندگ ــعر همیشــه بخــش جدایی‌ناپذی ــود. ش ــر ب و افســونگری هن
سفیدســنگ روزگاران ســخت و تلــخ را ســپری می‌‌کــردم شــعر را رهــا نکــردم. شــعر بــرای مــن همیشــه زیبــا 

اســت هنــری کــه همیشــه بــه آن عشــق ورزیــده ام.

کتاب‌ها و آثار 
دو مجموعه شعر از آثار شعری من تا کنون به نشر رسیده‌اند:

گزیده ادبیات معاصر، شماره ۱۲۵، انتشارات نیستان، سال ۱۳۸۰ ش.
روایت تاریک غزل، انتشارات سپیده باوران مشهد، سال ۱۳۹۰ ش. 

مجموعۀ شعر در حال چاپ 
کوچه بارانی اشراق، انتشارات شهرستان ادب، تهران، 1402ش.  

مقام‌ها و جوایز ادبی 
	1 مقام اول کنگره شعر امام علی / دانشگاه‌های استان قم .
	2 مقام اول کنگره بین‌المللی شعر غدیر/ استان قم.
	3 مقام اول کنگره شعر سراسری حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بار اول .
	4 مقام اول کنگره شعر سراسری حوزه‌های سراسر کشور بار، دوم .
	5 مقام اول کنگره شعر فاطمیه استان یزد .
	6 مقام اول کنگرۀ بین‌المللی شعر توحیدی، استان یزد .



    7تنفس صبح   |       نشریه تخصصی نشست‌های  مرکز آفرینش‌های ادبی   |       شماره  10   |       14  اردیبهشت 1402

	7 مقام دوم شعر جشنواره بین‌المللی طوبی، جامعه المصطفی العالمیه .
	8 شاعر برگزیده کنگره بین‌المللی نهج البلاغه، جامعه المصطفی .
	9 شاعر برگزیده کنگره بین‌المللی رضوی استان کرمان.
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  ل از حمید مبشر چند غز
شب بی فلسفه 

حوض آشفته‌تر از فلسفۀ یونان است 
موج در موج خودش مانده و سرگردان است 

نه دلیلی که سرازیر شود در باغی 
نه ثباتی که به کوه است و به کوهستان است 

شب که مهتاب فرو ریخته در رویایش 
صبح در پیرهنش قصۀ یک عصیان است 

معرفت چهرۀ برگی است در آب افتاده 
باد می‌‌موید و می‌‌موید و او لرزان است 

این درختان همه سقراط و ارسطو شده‌اند 
دست هر شاخه پر از سفسطه و برهان است 

ماه می‌‌تابد و حیرت همه‌جا پاشیده است 
مردم کوچه در اندیشۀ یک باران است 

من به آغاز و به پایان گلی می‌‌نگرم 
که در آن سوی شب فلسفه در جریان است

سفر شمال 
دیروز من چون چشمه آب روان بودم 

آمیزه‌ای از حس و شعر و داستان بودم 
چون کوهسار خفته در آوازهای سبز 
محو شکوه دشت‌های بی‌کران بودم

چون فیلسوفان می‌‌نشستم با خیالاتم 
سرگرم کشف راز و رمز این جهان بودم 

عاشق شدم تا از کنار گل گذر کردم 
تا صبحدم در پیشگاه آسمان بودم 

سرشار از استدلال و بهت و حیرت و پرسش 
شیواتر از یونان عهد باستان بودم 
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پیراهنم اسطوره‌های مصر و هند و چین 
شیداترین مردی میان مردمان بودم 

هر روز فکر روشنی در چشم‌هایم بود
هر روز در انگیزه فهم زمان بودم 

هر صبح‌گاهی با ارسطو قهوه می‌‌خوردم 
در کارگاه ذوق و فکرش میهمان بودم 

امروز اما چهرۀ خاموش این شهرم 
شهری که روزی چلچراغش بی‌گمان بودم 

رودخانه مقدس 
عشق نامی بود و مردم شده بر باد از آن 

هر طرف صاعقه برخاسته بی‌داد از آن 
عشق یک پنجره‌ای بوده که از صبح نخست 

مردمان ده بالا شده دلشاد از آن 
یا چراغی که فرود آمده در کوچه و بعد 
شعله پیدا شده در سینه‌ای فرهاد از آن 

عشق یک کهنه کتابی است که شب‌ها خوانده است 
قصه‌های دل خونی شده را باد از آن 

عشق یک سکه است ضربش ملکوتی شاید 
نه لباسی که به تن دوخته شیاد از آن 

یاد من هست که این نام به مصر آمده بود 
سوخت تب کرد دل و سینه‌ای بغداد از آن 

عشق رودی است که مجنون، لب آن رود نشست 
جرعه‌ای خورد که شاید شود آباد از آن 

بعد تبدیل به اشکی شد و در صحرا سوخت 
حال عمری است بیابان شده ناشاد از آن

خانه‌های آفتابی 
سخت آزرده‌ام از این دنیا، بگذارید از جهان بروم 

از جهان پر از دروغ و کلک، از جهان ستم‌گران بروم 
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از تمام نبود و بودن‌ها، از شب سرد نا سرودن‌ها 
از زمین خدا فرار کنم، سمت دنیای بی‌کران بروم 

آن طرف‌های ما خبرهایی است، پشت دیوارها تماشایی است 
سمت الهام‌های تازه و نو، فارغ از رنج آب و نان بروم 

آن طرف‌ها چه شور و ولوله‌ای، در دل مردمان پدیدار است 
من هم از روزن خیال خودم، سوی آن شهر مهربان بروم 

من همان آدم نخستینم، که شبی با ستاره‌ها گم شد 
دوست دارم دوباره برگردم، دوست دارم به کهکشان بروم 

سخت دلتنگ افتابم من، کاش یک شعله‌ای شود پیدا 
تا ازین کوچه‌های وهم‌آلود، پای‌کوبان و دف‎زنان بروم 

شوق دیدار یار دارم من، یک دل بی‌قرار دارم من 
ساک خود را پر از غزل سازم، صبحدم سمت جمکران بروم

شاعر )نمونۀ شعر طنز(
گذشت یک‌شبه از مرز آسمان شاعر 

سوار رخش خیالش، سبک عنان شاعر
گذشت از همۀ ابرها و بالا رفت 

نشست سمت حریم ستارگان شاعر
نگاه کرد به دنیا و مردمش خندید 

تف بزرگ فرو ریخت از دهان شاعر
و گفت مثل توهم شبیه پندار است 

اساس فلسفۀ خلقت جهان شاعر 
سپس برای خود از ماه تکه‌ای برداشت 
به سر نهاد و شدش شاه آسمان شاعر 

ستارگان همه در اختیار او بودند 
و او به حکم خودش بود حکمران شاعر 

و حکم کرد که امشب جهان خراب شود 
دوباره ساخت در اندیشه‌اش جهان شاعر 

دوباره شب شد و او سوی حجره‌اش برگشت 
به یادش آمد آن شب، نداشت نان شاعر
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آیینه‌گردانی
)حمید مبشر در نگاه دوستان(

هاله‌ای از غربت و دلتنگی 
استاد محمدعلی مجاهدی پروانه 

ــا ســروده‌های او  ــد مبشــر را سال‌هاســت کــه می‌‌شناســم و ب ــوان، حمی ــر ت شــاعر غزل‌ســرای جــوان و پ
آشــنایی دارم. نــگاه متفــاوت او بــه محیــط اطرافــش، آمیــزه‌ای از برداشــت‌های نــاب عاطفــی و اجتماعــی را در 
ســروده‌هایش منعکــس می‌‌کننــد، بــه گونــه‌ای کــه احســاس کامــا متمایــزی را در ذهــن جســت‌وجوگر شــعر 
ــال  خــود شــکل می‌‌دهــد. در مرمرینه‌هــای ســروده‌های او، رگه‌هــای شــفافی از حــس و حــال و عاطفــه و خی
ــدازه‌ای  ــه ان ــد، ب ــت می‌‌ده ــت به دس ــه از طبیع ــنی ک ــر و روش ــر بک ــت و تصاوی ــا نشس ــه تماش ــوان ب را می‌‌ت

صمیمــی و دوست‌داشــتنی اســت کــه آدمــی را بی‌اختیــار بــه ســیر در عوالــم ماورایــی وامــی‌‌دارد.
ــت و دلتنگــی همــراه  ــه‌ای از غرب ــا هال ــا ب ــر احســاس، غالب ــن شــاعر حســاس و پ غزل‌هــای دلنشــین ای
ــگفتن  ــال ش ــۀ او مج ــروده‌های بی‌دلان ــی در س ــارد، گاه ــرۀ او را می‌‌فش ــه حنج ــی ک ــض دیرپای ــت و بغ اس
ــد کــه از نفــس قدســیان  ــرواز در حریمــی فرامی‌‌خوان ــه پ ــران حــرم ب ــدا می‌‌کنــد و او را ســبک‌بال‌تر از کبوت پی

عطرآگین اســت.
دفتــر شــعر »کوچــه بارانــی اشــراق« بایــد تجربــه موفــق ایــن شــاعر دردآشــنا و نکته‌ســنج در قلمــرو شــعر 
جــوان معاصــر تلقــی کــرد و بــا شــناختی کــه از طبــع مضمون‌یــاب او ســراغ دارم، بــدون تردیــد در آینــده نــه 
چنــدان دور، بــه آفرینــش آثــار برینــی دســت خواهــد یافــت کــه نــام و یــاد او را در خاطــره دوســت‌داران ادب 

پارســی مانــدگار خواهــد کــرد.
بمنّه و کرمه 

محمدعلی مجاهدی )پروانه(
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یک شاعر کامل مهاجر
محمدکاظم کاظمی

حمیــد مبشــر تصویــری واقعــی از یــک شــاعر مهاجــر دارد، کســی کــه هــم ظرفیت‌هــای مثبــت مهاجــرت 
را دیــده و هــم چهــرهٔ تیــرهٔ آن را لمــس کــرده اســت. مهاجــرت گفتمــان اصلــی شــعر او نیســت، ولــی آنچــه در 
مهاجــرت بــرای شــاعران مــا روی نمــود، در همــه اشــکال آن در شــعرش دیــده می‌شــود، نــه فقــط در شــعرش 

کــه در زیســت شــاعرانه‌اش نیــز.
او دانش‌آموختــهٔ علــوم دینــی اســت، چیــزی کــه بســیاری از شــاعران مهاجــر مــا آن را تجربــه کرده‌انــد. 
ــن  ــرد و ای ــا نک ــی را ره ــد. مبشــر فضــای درس دین ــه داده‌ان ــد و بعضــی آن را ادام ــذر کرده‌ان بعضــی از آن گ
لاجــرم در شــعرش نیــز اثرگــذار بــود. هــم از ایــن روی، بخشــی از شــعرهایش، شــعرهای مذهبــی اســت. ایــن 

هــم یــک شــاخصهٔ دیگــر یــک شــاعر مهاجــر در ایــران، یعنــی متاثربــودن از محتــوای رایــج در شــعر ایــران.
ــه نمی‌شــود گفــت فقــط  قســمتی دیگــر از شــعرهای مبشــر حــاوی دغدغه‌هــای شــخصی اوســت و البت
شــخصی، بلکــه ایــن شــخص، نمونــه‌ای از یــک افغانســتانی مهاجــر در ایــران اســت. از ایــن روی از دیربــاز تــا 
بــه امــروز، مســایل مهاجــرت در شــعرش جلــوه دارد، چــه بــه صــورت مســتقیم، آنجــا کــه دوبیتی‌هــای اعتراضــی 
ــه شــور می‌انگیخــت و چــه آنجــا کــه  ــد و محفلــی را ب ــه مســایل مهاجــرت در دهــهٔ هفتــاد می‌خوان نســبت ب

می‌گویــد: 
بادها افکنده در دنیای بی‌سامان مرا

می برد با خود به یک ویرانهٔ توفان مرا 
هر کجا پا می‌گذارم آتشی افروخته است 
ناامیدی می‌کند در خانه‌اش مهمان مرا 

خواستم آغوش بگشایم به لبخندی، ولی 
می‌کشد پیش از نگاهی در بغل حرمان مرا 
)روایت تاریک غزل، صفحهٔ ۱۰۵(.

ــا او  ــر ب ــه روزگار کمت ــاعری ک ــت. ش ــاعر تنهاس ــن ش ــان ای ــی پریش ــر زندگ ــا تصوی ــن بیت‌ه ــا ای گوی
ــی‌اش را  ــدام یک ــر ک ــت ه ــن اس ــدد ممک ــای متع ــه آدم‌ه ــختی‌هایی ک ــیاری از س ــت. بس ــوده اس ــان ب مهرب
تجربــه کننــد، حمیــد مبشــر بــه تنهایــی تجربــه کــرده اســت. ولــی بــا ایــن حــال، شــعرش از تــاش همــوارهٔ 
ــن اســت کــه  ــر می‌دهــد و چنی ــد و انگیزه‌هــای انســانی خب ــر می‌دهــد. از امی ــا خب ــی و ارتق ــرای تعال شــاعر ب

ــم.  ــوع می‌یابی ــیار متن ــعرش را بس ــهٔ ش ــا کارنام م
امشب این پنجره تا صبح درخشان باز است 

تا فراسوی شب و وسعت كیهان باز است 
دل من می‌رود از شانهٔ یك گل بالا 
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دستهایم به تماشای بهاران باز است 
آسمان فرصت سبزی است كه از پنجره‌ای 

به شكوفایی رؤیای درختان باز است 
)روایت تاریک غزل، صفحهٔ ۲۳(.

ــن  ــد. ای ــزار کنن ــد برگ ــا و ارجمن ــاعر توان ــن ش ــرای ای ــه نکوداشــتی ب ــد ک ــم گرفته‌ان ــا تصمی ــزان م عزی
ــم  ــی را نقــل می‌کن ــم و غزل ــدر می‌نهــم. به‌جاســت و نیکــو. ســخن را دراز نمی‌کن ســعی و همــت را بســیار ق
کــه حمیــد مبشــر بــاری از ســر همدلــی و مهربانــی بــرای مــن نوشــته بــود و در کتــاب »روایــت تاریــک غــزل« 
او منتشــر شــده اســت. عزیــزان را بــه خوانــدن ایــن کتــاب توصیــه می‌کنــم کــه از مجموعه‌هــای خــوب شــعر 

امــروز افغانســتان اســت و نمــودار جامعــی از شــعر و زیســت شــاعرانۀ حمیــد مبشــر.
می‌ریزد از درخت شكرخند، رهگذر!
تا می‌دهی به خلق خدا پند، رهگذر!

دنیا همین كه دیدی، یك لقمه بیش نیست
آن هم برای دزد سمرقند، رهگذر!

دیدی كه از بهای من و تو خریده‌اند 
كفش و كلاه و شال و كمربند، رهگذر!

این‌ها خوش‌اند وعاقبت كارشان خوش است
این بد به حال مردم دربند، رهگذر!
جغرافیای كشور ما پاره پاره سوخت

تنهاست رودخانهٔ هلمند، رهگذر!
حالا چقدر فاصله داریم تا بهار

تا باغ پُرشكوفه و لبخند، رهگذر!
مشهد، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
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مبشر و فرار از میان‌مایگی
ابوطاب مظفری

ــا  ــا گوی ــت، ام ــه اس ــیع یافت ــرد وس ــروزه کارب ــه ام ــت ک ــی اس ــدن اصطلاح ــا توده‌ای‌ش ــی ی میان‌مایگ
ــد.  ــی کرده‌ان ــرد نف ــان‌ها از تف ــدن انس ــزار دور مان ــی از اب ــوان یک ــه عن ــیالزم آن را ب ــوفان اگزیستانس فیلس
مقصودشــان ایــن اســت کــه مــا اغلــب بنــا بــه دلایــل و عواملــی بــه عمــل خودخواســته روی نمی‌کنیــم و بــه 
ــه  ــه نوعــی و زندگــی اجتماعــی ب ــا ب ــم. فلســفه‌ها و ایدیولوژی‌ه ــان عمــل نمی‌کنی ــه صرافــت طبع‌م ــی ب قول

ــم.  ــان عمــل کنی ــر خــاف اقتضــای طبع‌م ــا را وامــی‌دارد کــه ب ــوع دیگــر م ن
ــی  ــم. در زندگ ــاهده کنی ــم مش ــت را می‌توانی ــن حال ــیاری از ای ــانه‌های بس ــان نش ــت در اطراف‌م ــا دق ب
انگشت‌اشــاره‌های بســیاری اســت کــه مــدام مــا را بــه سمت‌وســوهایی هدایــت می‌کننــد یــا بــه قــول مولانــا 
دســتک می‌زننــد کــه »آن ســو مــرو ایــن ســو بیــا« حــال آنکــه اغلــب ایــن ســوهایی کــه فراخوانــده می‌شــویم 
ــه  ــود و ب ــروع می‌ش ــواده ش ــدام از خان ــای م ــن فراخوان‌ه ــندیم. ای ــا می‌پس ــود م ــه خ ــت ک ــزی نیس آن چی

صنــف، گــروه، حــزب و بســیار امــور دیگــر می‌رســند.
البتــه نــه میســر اســت و نــه درســت کــه آدمــی بــه تمــام ایــن دعوت‌هــا پاســخ منفــی بدهــد امــا هرچــه 
ــی از  ــی عقلان ــن تحلیل ــد. م ــه می‌کن ــری را تجرب ــی اصیل‌ت ــد زندگ ــر کن ــش را کمت ــر تعلق ــد زنجی ــرد بتوان ف
فــان بــاور نــدارم، از فــان ســبک شــعر و موســیقی لــذت نمی‌بــرم، پوشــیدن ایــن نــوع لبــاس برایــم عــذاب 
ــا  ــۀ ‌این‌ه ــا، هم ــۀ‌ این‌ه ــود هم ــا وج ــا ب ــدارم ام ــع را ن ــل و مجام ــیاری از محاف ــرکت در بس ــاب ش ــت، ت اس
ــد و ســرانجام آنچــه از  ــواده، طبقــه، حــزب، قــوم و دوســتان از مــن مطالبــه دارن را انجــام می‌دهــم چــون خان
ــد زغالــی اســت ســوخته  و نیفروختــه در اجــاق ســیاه زندگــی و  ــر جــای می‌‌مان میــل و طبــع و فکــر خــودم ب

دیگــر هیــچ.
ــوع  ــن ن ــا ای ــاط ب ــه بی‌ارتب ــه البت ــان ک ــاری ایش ــکل بیم ــته از مش ــر گذش ــج مبش ــن رن ــان م ــه گم ب
نگرشــش هــم نیســت، فــرار از میان‌مایگــی یــا گریــز از همرنگــی بــا جماعــت اســت. ماننــد همــه اندیشــیدن، 
ماننــد عمــوم زندگــی کــردن، بــه ســاز همــه رقصیــدن شــاید مشــی عمــوم باشــد امــا معــدود افــرادی هســتند 
ــودش  ــی خ ــرای راحت ــته‌هایی را ب ــن خواس ــه چنی ــن دادن ب ــی، ت ــا آدم ــند. قاعدت ــن باش ــد چنی ــه نمی‌توانن ک
ــدادن  ــر بایــد تبعاتــش را نیــز بپذیــرد. تــن ن ــه بگیــرد ناگزی برمی‌گزینــد و زمانــی کــه بخواهــد از آن‌هــا فاصل
بــه ایــن خواســته‌ها تــو را دچــار تنهایــی و انــزوا می‌کنــد. هــر انزوایــی توابــع مــادی و روانــی بــه همــراه دارد. 
بــه تعبیــر خــود شــاعر در غزلــی بــا نــام شــعر دریــا، اغلــب آرامــش مــا در طلــب چشــم دیگــری گــم می‌شــود.

حالا منم آن شاه که در باخته یک‌بار
در کشور توفان‌زده‌ای تاج و نگین را )روایت تاریک غزل(.

در شــعر مبشــر بــه تنــاوب از یــک جهــان ایــده‌آل ســخن مــی‌رود کــه بایــد باشــد و نیســت. در ایــن جهانــی 
ــاده، تشــنه و آشــفته میــان کــوه‌ و دشــت می‌گــردد و  کــه هســت انســان از آیینه‌هــای آشــنای خــود جــدا افت
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بــه سرچشــمه زلال نخســتین خــودش نمی‌رســد. 
نمی‌یابد مجالی تا به اصل خویش برگردد

نمی‌یابد مجالی تا شود روزی رها انسان )روایت تاریک غزل(
درک ایــن وضعیــت اســت کــه او را وامــی‌دارد بگویــد کــه ســخت آزرده اســت از جهــان پــر از دروغ و کلکــی 
ــی  ــای بی‌کران ــمت دنی ــه س ــدا و ب ــن خ ــد از زمی ــرار کن ــد ف ــس بای ــت. پ ــاخته اس ــان س ــتم‌گران انس ــه س ک
بــرود کــه فــارغ از رنــج آب و نــان باشــد یــا بــه عبــارت دیگــر، آدمــی بــه خاطــر آب و نــان مجبــور نباشــد کــه 

خــودش را قربانــی کنــد.
من همان آدم نخستینم که شبی با ستاره‌ها گم شد

دوست دارم دوباره برگردم، دوست دارم به کهکشان بروم
یا حق

ابوطالب مظفری
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هرکس باید خودش باشد؛ مثل حمید مبشر
محمدمحسن سعیدی

ــی در  ــت به‌تازگ ــرت و مقاوم ــعر مهاج ــان ش ــه جری ــی ک ــیدی و زمان ــۀ 1370 خورش ــل ده ــن از اوای م
ــد مبشــر،  ــام و شــخصیت مبشــر آشــنا شــدم. حمی ــا ن ــود، ب ــران، مطــرح شــده ب ــی ای ــل ادب نشــریات و محاف
شــریف ســعیدی، قنبرعلــی تابــش، محمدآصــف جــوادی و برخــی دیگــر، از حــوزۀ اصفهــان بــه قــم آمــده بودنــد 
و مــا یــک جمــعِ بالنســبه همگُنــی شــده بودیــم. سن‌وســالی نزدیک‌به‌هــم، هم‌وطنــی، دغدغــۀ ادبیــات و ‌درد 
مشــترک، مــا را رفیقــان حجــره و گرمابــه و گلســتان ســاخته بــود. تمایــز میــان اعضــای ایــن مجموعــه در آغــاز 
ــه قــم بازگشــتم،  بســیار انــدک می‌نمــود، امــا زمانــی کــه مــن پــس از پنج‌ســال غیبــت و حضــور در وطــن ب
وضــع را متفــاوت دیــدم و از جملــه در کار جنــاب مبشــر، رشــد و تمایــز محسوســی را مشــاهد کــردم. تــا این‌کــه 
ــق شــد  ــی موف ــای عال ــه کســب رتبه‌ه ــف ب ــل و جشــنواره‌های مختل ــد، درخشــید و در محاف در ســال‌های بع

و بــرای جمــع مــا کســب آبــرو کــرد.
در این‌جــا، پرســش مهمــی بــه ذهنــم مــن آمــده و آن ایــن اســت کــه »چــرا مــن حمیــد مبشــر نشــدم«. 
ــوان پرســید، امــا بالفعــل موضــوع  ــز می‌ت ــه دیگــر اعضــای ایــن مجموعــه نی عیــن ایــن پرســش را نســبت ب
ــاه را روی همیــن محــور پیــش  ــن یادداشــت کوت ــه نظــرم بد نیســت ادامــۀ ای ــد مبشــر اســت. ب ســخن، حمی

ببرم. 
1. نخواستیم شبیه‌به‌هم‌ باشیم

ایــن یــک پاســخ بــه پرســش یادشــده اســت کــه روایتــی بــر محــور خواســت، اراده و انتخــاب عقلانــی ارائه 
ــا و ترجیحــات  ــن اولویت‌ه ــد مبشــر نباشــم؛ م ــته‌ام مانن ــه خواس ــم ک ــان، من ــت، قهرم ــن روای ــد. در ای می‌ده
ــم  ــد. او ه ــن باش ــبیه م ــته ش ــه نخواس ــت ک ــر اس ــر مبش ــان دیگ ــل، قهرم ــته‌ام. در مقاب ــود را داش ــاص خ خ
اولویت‌هــا و ترجیحــات خــاص خــود را داشــته اســت. بــرای مبشــر، شــعر و ادبیــات، اولویــت درجه‌یــک بــوده 

امــا بــرای مــن، اهمیــت درجــه‌دوم داشــته اســت. 
ایــن پاســخ شــاید به‌کلــی از حقیقــت خالــی نباشــد. اعضــای مجموعــه، نســبت بــه تلاش‌هــا و 
ــا ارزیابــی  گزینش‌هــای همدیگــر، خواســته و ناخواســته نیم‌نگاهــی داشــته‌اند و ایــن نگاه‌هــا به‌طــور طبیعــی ب
و ارزش‌گــذاری همــراه بــوده اســت. طبــق ایــن پاســخ، مــن و مبشــر، ناظــران مســتقل، بــا درک و گزینش‌گــری 
هســتیم کــه راه خــود و شــیوۀ کار و ســبک زندگــی‌ خــود را به‌طــرز متفاوتــی انتخــاب کرده‌ایــم و عامــل مهــم 

دیگــری در ایــن گزینــشِ متفــاوت، دخیــل نبــوده اســت. 
2. نتوانستم شبیه‌ مبشر باشم

ــتن  ــود آرزوی داش ــن ب ــور ممک ــد چه‌ط ــه( می‌گوی ــسِ لوّام ــد نف ــم )مانن ــر از درون ــس دیگ ــک حِ ــا ی ام
موقعیــت مبشــر را نداشــته باشــی؟ او پرتــاش، پرموفقیــت، دارای شــهرت و محبوبیــت بســیار و آثــار متعــدد و 
ــا  ــه موقعیــت مبشــر ب ــز، تقدیرهــا و تشــویق‌های فــراوان اســت. چه‌طــور ممکــن اســت ب ــز رتبه‌هــا، جوای حای
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دیــدۀ تحســین و غبطه‌آمیــز )حتــی حســودانه( نــگاه نکــرده باشــی و آرزوی داشــتن موفقیت‌هــا، آثــار، شــهرت 
ــه  ــی این‌ک ــا نتوانســتی و حت ــو آرزو داشــتی و می‌خواســتی ام ــه! ت ــرورده باشــی؟ ن ــت او را در دل نپ و محبوبی
ــرای  ــودآگاه ب ــه ناخ ــت ک ــه‌ای اس ــود و بهان ــی می‌ش ــی‌ات ناش ــل از ناتوان ــتم« در اص ــی »نمی‌خواس می‌گوی

فرافکنــی و فــرار از قبــول شکســت در رقابــت، ســاخته و پرداختــه‌ای.
ــر باشــد. اعضــای مجموعــۀ مــا ـ اگــر درســت‌تر  بعیــد نیســت کــه ایــن جــواب، از جــواب قبلــی واقعی‌ت
ــتند.  ــم داش ــت ه ــاس رقاب ــر احس ــه همدیگ ــبت ب ــودآگاه نس ــور ناخ ــت‌کم به‌ط ــم ـ دس ــر کنی ــر فک و عمیق‌ت
ــدن کتاب‌هــا و مجــات، یادداشــت‌برداری از آن‌هــا  ــت و مســابقه در مشــق و ســرودن شــعر، خوان نوعــی رقاب
و حتــی خریــدن آن‌هــا، میــان مــا دایــر بــود. در این‌میــان، گاهــی برخــی اقدامــات دیوانــه‌وار هــم داشــتیم کــه 
ــاهنامه  ــل ش ــی پرحجــم مث ــه کتاب ــر این‌ک ــم ب ــردم. تصمی ــرد می‌ک ــدم و عقب‌گ ــا می‌مان ــب در آن‌ه ــن اغل م
ــم  ــد. الآن ه ــن بیای ــت م ــه از دس ــود ک ــی نب ــم، ریاضت ــا بخوانی ــی طاقت‌فرس ــا زحمت ــی ب ــدت کوتاه را در م
نمی‌آیــد. مــن حــد خــود را از همــان زمــان می‌دانســتم ـ یــا بــه خــودم چنیــن تلقیــن کــرده بــودم ـ کــه اگــر 
ــودم  ــرده ب ــه ک ــم تجرب ــل ه ــد. در عم ــم ش ــه خواه ــی بکشــم دیوان ــا کم‌خواب ــی ی ــبانه‌روز بی‌خواب دو ســه ش
ــم. ــم را از دســت می‌ده ــر اعصاب ــا دســت‌کم تســلط ب ــض می‌شــوم ی ــا مری ــن فشــارهایی، ی ــه تحــت چنی ک

واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی هم‌اکنــون وقتــی تصویــر مبشــر را در جایــگاه ویــژۀ اجتماعــی‌اش بــه ذهــن 
مــی‌آورم، احســاس متناقضــی از غبطــه و تــرسِ توأمــان بــه مــن دســت می‌دهــد. غبطــه از بابــت دســتاوردها 
و موفقیت‌هــا؛ تــرس و وحشــت هــم از بابــت گزینش‌هــای ســختی کــه مبشــر داشــته و مــن از تحمــل آن‌هــا 
عاجــز بــوده‌ام. مبشــر بــرای حفــظ اســتقلال و عــزتِ نفــس خــود بــا عالــم و آدم جنگیــده، حتــی بــا خــودش! 
ــکوت،  ــابه، س ــای مش ــا در موقعیت‌ه ــن ام ــت. م ــه اس ــم پرداخت ــدید را ه ــتقلال‌طلبی ش ــن اس ــای ای و به
عقب‌گــرد، مماشــات و محافظــه‌کاری را ترجیــح داده‌ام. درهرحــال، ایــن هــم پاســخی اســت کــه اگــر نــه همــۀ 
ــبِ شکســت‌خورده  ــک رقی ــان و ی ــک قهرم ــت، ی ــن روای ــق ای ــد. طب ــت می‌کن ــت، بخشــی از آن را روای حقیق

خواهیــم داشــت.
3. ترکیبی از نخواستن و نتوانستن

پاســخ ســوم، ترکیبــی از نخواســتن و نتوانســتن اســت. در ایــن روایــت، نــگاه معتدلــی در نســبت مــن بــا 
موقعیــت مبشــر وجــود دارد. در ایــن پاســخ، مــن هــم بهــره‌ای از عاملیــت و انتخاب‌گــری دارم امــا در برخــی 
گزینش‌هــای ســخت، به‌رغــم میــل باطنــی، نتوانســته‌ام حریــف مبشــر بشــوم و کــم‌آورده‌ام. مبشــر در کشــاکش 
میــان هنــر و زندگــی بــه هنــر اولویــت داده و چنیــن اســت کــه دیــدار او همیشــه مســاوی بــا دیــدار یــک شــاعر 
ــبی  ــور نس ــات، به‌ط ــی و تعلق ــش زندگ ــم و کش ــره‌ای بکن ــن مخاط ــته‌ام چنی ــن نتوانس ــه م ــت؛ درحالی‌ک اس

ــازم داشــته اســت. زمین‌گیــرم کــرده و از تمرکــز مســتمر بــر شــعر و هنــر ب
4. اصرار بر مقایسه چرا

پاســخ چهارمــی هــم هســت کــه مقایســۀ افــراد را از اســاس، اشــتباه‌آمیز می‌دانــد. ایــن دیــدگاه می‌گویــد 
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مــا آدمــی‌زادگان از آغــاز، متفــاوت آفریــده می‌شــویم. درســت اســت کــه شــباهت‌هایی )و گاهــی چــه بســیار( 
بیــن مــا هســت امــا هویــت فــردی و شــخصیت هــر فــرد، ویــژۀ خــود اوســت؛ شــخصیت هــر فــرد، حاصــل جمعِ 
ــه شــباهت  ــا هم‌دیگــر اســت و ایــن حاصــلِ جمــع، تفــاوت اســت، ن شــباهت‌ها و تفاوت‌هــا و تعامــل آن‌هــا ب
ــی  ــی و خانوادگ ــت‌بومِ فرهنگ ــه‌ای در زیس ــل زمین ــاره را روی عوام ــت اش ــت، انگش ــن روای ــدی. ای و همانن
می‌گــذارد و خیــال مــا را تــا حــدی از داوری‌هــای ارزش‌گذارانــۀ جزمــی، راحــت می‌کنــد. ایــن پاســخ، از جهتــی 

ــد. ــل می‌کن ــا منتق ــای م ــرِ اراده و انتخاب‌ه ــه‌های عمیق‌ت ــه ریش ــث را ب بح
5. هرکس باید خودش باشد؛ مثل مبشر

ــا پاســخ چهــارم، بــه نظــر می‌رســد بهتــر اســت مقایســه را فقــط در حــد ابــزاری  در نهایــت و هم‌صــدا ب
و شــیوه‌ای بــرای کســب معرفــت و شناســاییِ بهتــر در نظــر بگیریــم امــا توقــع و آرزوی همسان‌ســازی افــراد 
را از ســر بیــرون کنیــم. ایــن پاســخ هرچــه باشــد از آن‌لحــاظ کــه بــه تفاوت‌هــا و تمایزهــا، حرمــت می‌گــذارد 
ــون  ــه اکن ــت بشــری ک ــت‌ عقلانی ــه محدودی ــا توجــه ب ــه ب ــروز ماســت. ضمــن این‌ک ــاز ام ــورد نی به‌شــدت م
ــه در  ــای قاطعان ــم و از داوری‌ه ــت کنی ــت« قناع ــدم قطعی ــع »ع ــه موض ــت ب ــر اس ــم بهت ــدان پی‌برده‌ای ب

ــم. ــودداری ورزی ــوارد خ ــه م این‌گون
بنابرایــن، مــن بایــد خــودم باشــم و اگــر بــه تشــخصی رســیده‌ام بــه آن قناعــت کنــم. درســت مثــل مبشــر 
کــه خــودش اســت و شــاید هنــر بــزرگ او نیــز در همیــن اســت کــه توانســته خــودش باشــد. او البتــه بــرای 
این‌کــه خــودش باشــد بــا دنیــا و همــۀ تعلقــات و متعلقاتــش به‌شــدت جنگیــده اســت. مــن مبشــر را به‌صــورت 
»مــردی همیشــه در حــال مبــارزه« بــه یــاد مــی‌آورم و کلمــۀ »مبشــر« بــرای مــن معنــی »مبــارز« می‌دهــد. 
مــن بایــد خــودم باشــم تــا هیچ‌کــس نتوانــد جــای مــرا بگیــرد؛ درســت مثــل مبشــر کــه مبشــر اســت و اگــر 

نبــود جمع‌وجماعــت مــا، چیــزی کــم داشــت. 
در پایــان، خــدا را ســپاس می‌گــزارم کــه مبشــر را داریــم و مبشــر را کــم نداریــم و الهــی کــه جــای مبشــر 

همیشــه بــا مبشــر پُــر باشــد؛ چــرا کــه جــای او فقــط بــا خــودش پُــر می‌شــود؛ نــه بــا مــن و امثــال مــن.
محمدمحسن سعیدی

1402/2/6
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ادبیات مهاجرت افغانستان؛ هم‌چو »کاخی بلند«
دکتر محمدصادق دهقان

ــان  ــر جه ــتان در سراس ــرت افغانس ــات مهاج ــی از ادبی ــران، بخش ــتان« در ای ــرت افغانس ــات مهاج »ادبی
اســت کــه بــه دلیــل حضــور پایــدار مهاجــران افغانســتانی در ایــن کشــور در طــول بیــش از چهــار دهــه، بــه 
اصلی‌تریــن جریــان »ادبیــات مهاجــرت« بــدل شــده اســت. ایــن جریــان کــه از دهــه 1360 خورشــیدی )1880 
میــادی( زاده شــد، بــا کــدّ یمیــن و عــرق جبیــن پیش‌گامــان ایــن عرصــه در دهــه 1370 کامــاً تثبیــت شــد 
و پــس از آن، بــا حضــور جوانانــی تازه‌نفــس و پرتــاش در بســتری تثبیت‌شــده، فعالیــت خــود را در دهه‌هــای 

1380 و 1390 ادامــه داد. 
ــرای پژوهش‌‌هــای  برخــی ویژگی‌هــای برجســته ایــن جریــان کــه آن را بــه پدیــده‌ای ارزشــمند ب
ــد  ــد، عبارتن ــدل می‌کن ــی ب ــناختی و فرهنگ ــناختی، انسان‌ش ــون جامعه‌ش ــای گوناگ ــته‌ای از جنبه‌ه میان‌رش
از: تبدیــل شــدن از تلاش‌هــای فــردی بــه کوشــش جمعــی و ســپس نهــادی؛ فهــم ســودمندی و ارزشــمندی 
مشــارکت جمعــی؛ اســتفاده از امکانــات محــدود محیطــی و اجتماعــی بــرای پیشــبرد اهــداف گروهــی و عمومــی؛ 
بهره‌گیــری از ابــزار آزمــون و خطــا بــرای فعالیــت جمعــی؛ یادگیــری فــن اداره و مدیریــت فعالیت‌هــای جمعــی؛ 
ــوزی  ــی؛ تجربه‌آم ــق اهــداف جمع ــرای تحق ــه ب ــر و امیدواران ــاش شــبانه‌روزی، پی‌گی ــه ت ــودن روحی حاکــم ب
ــی درون و  ــل و رایزن ــیوه‌های تعام ــم ش ــان؛ فه ــور میزب ــی کش ــری و فرهنگ ــی، هن ــان ادب ــای جری از کنش‌ه
برون‌نهــادی؛ بهره‌گیــری از ظرفیــت خلق‌شــده بــرای افزایــش تفهیــم و تفاهــم میــان مــردم میزبــان و مهاجــر 
و کاهــش آســیب‌های مهاجرتــی؛ فرهنگ‌ســازی مســتقیم و غیــر مســتقیم در میــان مــردم میزبــان و مهاجــر و 
ارزش‌آفرینــی؛ پــرورش چنــد نســل از آفریننــدگان فرهنگــی، هنــری و ادبــی؛ شناســایی و معرفــی اســتعدادهای 
ــه  ــی ب ــری و ادب ــگان فرهنگــی، هن ــان و نخب ــراث فرهنگــی، پیش‌گام ــی می ــی؛ معرف ــری و ادب فرهنگــی، هن
ــار و فراتــر از انــدازه تصــور )نشســت‌های هفتگــی،  نســل جدیــد؛ بــه ثمــر رســاندن فعالیت‌هــای بســیار گران‌ب
کارگاه‌هــای آموزشــی، همایش‌هــای عمومــی، جشــنواره‌های تخصصــی، انتشــار فرآورده‌هــای فرهنگــی، کتــاب 

و مجله‌هــای تخصصــی( و در نهایــت، بــدل شــدن بــه جریانــی پیشــینه‌دار، پایــدار، اثرگــذار و هدایتگــر.
ــدای دهــه 1990/1370  ــات مهاجــرت افغانســتان در پاکســتان تنهــا در ابت ــی اســت کــه ادبی ــن در حال ای
بــا حضــور معــدود فرهنگیانــی شــکل گرفــت کــه از جنگ‌هــای داخلــی بــه آن جــا پنــاه بــرده بودنــد و دیــری 
نگذشــت کــه همگــی بــه غــرب کوچیدنــد و جــز انتشــار چنــد کتــاب و یکــی دو مجلــه، اثــری از آن دوره بــر 
جــای نمانــد. مهاجــرت اهــل فرهنــگ افغانســتانی بــه غــرب حتــی پیــش از اشــغال کشــور بــه دســت اتحــاد 
ــتن  ــب نوش ــان در قال ــماری از آن ــخصی انگشت‌ش ــاش ش ــز ت ــی ج ــود، ول ــده ب ــاز ش ــوروی آغ ــر ش جماهی
ــه چشــم نمی‌خــورد.  داســتان و ســرودن شــعر، هیــچ نمــودی از شــکل‌گیری ادبیــات مهاجــرت در آن خطــه ب
نخســتین تلاش‌هــای منســجم‌تر ایــن بخــش از فرهنگیــان از دهــه اول قــرن بیســتم میــادی کم‌کــم شــکل 
ــای  ــاوت زبان‌ه ــد تف ــرو و مشــکلاتی مانن ــن قلم ــر ای ــان در سراس ــی فرهنگی ــل پراکندگ ــه دلی ــه ب ــت ک گرف
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ــش  ــد پی ــان کن ــوزش هم‌چن ــه کار و آم ــران ب ــدن مهاج ــرگرم ش ــر و س ــرزمین مهاجرپذی ــر س ــف در ه مختل
ــد  ــم می‌آی ــه چش ــر ب ــرو بیش‌ت ــه گاه در آن قلم ــردی و گاه ب ــش‌های ف ــان کوش ــن رو، هم‌چن ــی‌رود. از ای م
تــا کار نهــادی و پیوســته، هــر چنــد از فعالیــت چنــد نهــاد فرهنگــی و ادبــی یــا برخــی ســایت‌های فرهنگــی و 

ادبــی نمی‌تــوان چشــم پوشــید. 
در ایــن میــان، پیدایــش نظــام سیاســی تــازه در افغانســتان، بارقــه امیــدی بــرای همــه مــردم بــود و موجــی 
از کنش‌گــری فرهنگــی، هنــری و ادبــی را در درون و بیــرون از کشــور رقــم زد. بنــا بــر ایــن، فــرو ریختنــش 
در ســال 2021/1400 نیــز بــرای اکثریــت مــردم، بــه ویــژه فرهنگیــان و اهــل قلــم، ادب، هنــر و دانــش بســیار 
نامنتظــره، تلــخ و ناگــوار بــود. دروازه همــان انــدک مؤسســه، انجمــن و کانــون فرهنگــی و هنــری بســته شــد 
و بســیاری از کاروانیــان ایــن قافلــه بــه گوشــه و کنــار گیتــی آواره شــدند و در پــی آننــد تــا بــا دســت و پنجــه 
نــرم کــردن بــا بــار ایــن مصیبــت، دیگربــار، زندگــی از ســر بگیرنــد. بــه دلیــل خفقــان حاکــم در بــرزن و روزن 
و نومیــدی وصف‌ناپذیــر رخنه‌کــرده در جــان و تــن مــردم، یــارای کاری تــازه بــرای فرهنگیانــی نمانــده اســت 

ــد. ــوز در کشــور مانده‌ان ــه هن ک
ــن شــدن  ــت خانه‌گزی ــوان گف ــیم، می‌ت ــج باش ــی گن ــز در پ ــا نی ــه ویرانی‌ه ــر در میان ــن وصــف، اگ ــا ای ب
بســیاری از اهالــی فرهنــگ در کشــورهای دور و نزدیــک و تکاپــوی شــماری از آنــان بــرای نوشــتن، ســرودن، 
ــده مانــدن  ــرای زن پژوهــش، فعالیــت هنــری و کوشــش‌های جمعــی دیگــر هم‌چنــان دریچــه امیــدی اســت ب

ــر و ادب خراســان‌زمین در سراســر جهــان. چــراغ فرهنــگ، هن
ــار  ــر انتظ ــه همدیگ ــان ب ــای جه ــه بخش‌ه ــدن هم ــک ش ــتر و نزدی ــات جهان‌گس ــاری ارتباط ــه ی ب
مــی‌رود »ادبیــات مهاجــرت افغانســتان« کــه تــا پیــش از ایــن بــر محــور قلمــرو جغرافیایــی و فیزیکــی تصــور 
ــو  ــد در پرت ــان بتوانن ــر جه ــات در سراس ــن ادبی ــگران ای ــد و کنش ــت درآی ــد، از آن حال ــیم‌بندی می‌ش و تقس
ایــن عنــوان بــه آفرینشــگری دســت بزننــد و نگذارنــد اخگــر فرهنــگ، هنــر، ادب و دانــش ایــن ســرزمین بــه 

ــد. خاموشــی گرای
***

»حمیــد مبشّــر« کــه از شــاعران نســل دوم ادبیــات مهاجــرت افغانســتان در ایــران بــه شــمار می‌آیــد، در 
میــان همگنــان خــود، ســبک شــعری متفاوتــی دارد کــه او را از دیگــران متمایــز می‌ســازد. شــعرهای اجتماعــی 
ــون و  ــر از فن ــی مبشّ ــی. آگاه ــی اجتماع ــگ و بوی ــقانه‌اش، رن ــعرهای عاش ــد و ش ــی دارن ــی اعتراض وی، رنگ
ــی  ــعرهایش را حلاوت ــدی وی، ش ــازه و چندبع ــردازی ت ــار خیال‌پ ــی در کن ــعر فارس ــی و وزن ش ــای ادب آرایه‌ه
ــد،  ــان شــعرش گســترش نیاب ــون می‌بخشــد. گوشــه‌گزینی خودخواســته‌اش ســبب شــده اســت مخاطب دیگرگ
ــال  ــا اقب ــرار می‌گرفــت، ب ــی کــه اگــر کتاب‌هــای شــعرش، آســان‌تر و گســترده‌تر در دســترس مــردم ق در حال
ــی  ــد. حت ــر دوش هم‌مســلکانش ســنگینی می‌کن ــن بخــش ب ــه کاســتی رخ‌داده در ای ــه‌رو می‌شــد ک ــان روب آن
اگــر شــعرهای او بــه آهنــگ و آواز و ترانــه هنرمنــدان هم‌وطــن و هم‌زبانــش نیــز راه می‌یافــت، بــه یقیــن، از 
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ایــن حجــم از غربــت شــعرهای وی کاســته می‌شــد و گــوش جــان مــردم نیــز از شــعرهای جــان‌دارش محــروم 
نمی‌مانــد.

امیــدوارم برپایــی نکوداشــتی ویــژه حمیــد مبشّــر و انتشــار ایــن ویژه‌نامــه، ســرآغازی باشــد بــر همــکاری 
پایدارتــر میــان ســه نهــاد فرهنگــی، هنــری و ادبــی مهاجــران افغانســتانی در ایــران )مؤسســه فرهنگــی دُرِّ دَری، 
خانــه ادبیــات افغانســتان و کانــون ادبــی و فرهنگــی کلمــه( و معرفــی بهتــر و بیش‌تــر دیگــر چهره‌هــای کوشــا، 
اثرگــذار و مانــدگار فرهنگــی، هنــری و ادبــی افغانســتان بــه نســل مهاجــر و جامعــه میزبــان و گشــایش راه بــرای 
انجــام یافتــن برخــی فعالیت‌هــای دیگــر در گرامی‌داشــت خدمت‌هــای آنــان بــه فرهنــگ، هنــر و ادب کشــور.

محمدصادق دهقان
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دو سه شاخه تماشا
زکریا اخلاقی

۱
من همان آدم نخستینم، که شبی با ستاره‌ها گم شد

دوست دارم دوباره برگردم، دوست دارم به کهکشان بروم
سخت دلتنگ آفتابم من، کاش یک شعله‌ای شود پیدا

تا از این کوچه‌های وهم‌آلود، پای‌کوبان و دف‌زنان بروم
ــران صــورت  ــاب اســامی ای ــا انق ــان ب ــاً هم‌زم ــه دســت نیروهــای شــوروی تقریب اشــغال افغانســتان ب
ــد، از همــان ســال‌های نخســتین  ــران هجــرت کــرده بودن ــه ای ــان اهــل ذوق افغانســتان کــه ب گرفــت و جوان
ورود بــه ایــران، هم‌زمــان بــا رونــق گرفتــن ادبیــات انقــاب و دفــاع مقــدس، چــراغ شــعر مهاجــرت را روشــن 
کردنــد. ایــن چــراغ بــه دســت شــاعرانی چــون ســیدفضل‌الله قدســی و ســیدابوطالب مظفــری افروختــه شــد و 
بــه همــت شــاعر و نویســندۀ ارجمنــد جنــاب آقــای محمدکاظــم کاظمــی و دوســتانش روشــن و پرفــروغ نــگاه 
داشــته شــد. در میــان کشــورهای فارســی زبــان، تنهــا کشــوری کــه شــعر آن توانســته اســت 
ــا  ــو بیایــد و ب ــه‌روز، پابه‌پــای شــعر معاصــر ایــران جل در ایــن ســال‌ها پویــا و بالنــده و ب
آن برابــری کنــد، افغانســتان بــوده اســت، و در حقیقــت ایــن چنــد دهــه جــزء دوره‌هــای 

ــد. درخشــان رشــد و بالندگــی شــعر افغانســتان به‌شــمار می‌آی
پرچمــداران ایــن جریــان بیشــتر طــاب حوزه‌هــای علمیــه بوده‌انــد؛ چــرا کــه جوانــان مهاجــر علاقه‌منــد 
بــه دانــش و فرهنــگ، عمدتــاً حوزه‌هــای علمیــه را بــرای ادامــۀ تحصیــل انتخــاب کــرده بودنــد. نهــال شــعر 
مقاومــت افغانســتان در حوزه‌هــای علمیــۀ ایــران جوانــه زد و انــدک انــدک بــه درختــی سرســبز و پرثمــر تبدیــل 

شــد، و سایه‌ســار روح‌نــواز آن گســترۀ جامعــۀ فرهنگــی و ادبــی مهاجــران را در بــر گرفــت.

۲
سحر در هاله‌ای از شوق بیدار است، می‌بینی؟
در آن‌سوی افق شوری پدیدار است، می‌بینی؟

نسیمی می‌وزد از دوردست باغ‌های شهر
که از عطر گل صدبرگ سرشار است، می‌بینی؟

یکــی از ایــن شــاعران طلبــه، جنــاب آقــای حمیــد مبشــر اســت. آقــای مبشــر اگرچــه در ایــن چنــد دهــه 
بــه معنــای واقعــی در تنهایــی و عســرت بــه ســر بــرده، و هــم بــرای تامیــن معــاش و هــم بــه علــت بیمــاری، 
رنج‌هــای فــراوان دیــده اســت، امــا ایــن رنج‌هــا فطــرت پــاک و جــان زلال شــاعر را صیقــل زده و طبــع روان 
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و قریحــۀ لطیــف او را جــا داده، و روز بــه روز بــر جلــوه و جمــال صــورت و معنــای شــعر او افــزوده اســت. 
ــداری و مقاومــت  ــان پای ــج و عســرت او، و زب ــاب درد و رن ــت او، بازت ــی و غرب ــۀ تنهای شــعر مبشــر واگوی
ــا  ــیرین و غم‌ه ــخ و ش ــای تل ــرایندۀ تجربه‌ه ــود و س ــض و بســط‌های خ ــاعر قب هم‌نســان اوســت. مبشــر ش
ــوده  ــخ ب ــاً تحــت ســیطرۀ تجربه‌هــای تل ــن ســال‌ها اگرچــه غالب ــه در ای و شــادی‌های خویشــتن اســت، و البت
اســت، امــا در شــعرهایش بیشــتر ســعی در ترســیم فضایــی آرمانــی و القــای امیــد بــه آینــده‌ای روشــن داشــته 

است.

۳
یاد من باشد یک پنجره رؤیا بخرم

از سر کوچه دو سه شاخه تماشا بخرم
بروم بر سر ایوان پر از حکمت شرق

یک بغل آینۀ روشن و زیبا بخرم

ــی از  ــا دارد. یک ــده و پوی ــن، زن ــفاف اســت و فضــای روش ــعرهایی روان و ش ــای مبشــر، ش ــعرهای آق ش
ــودن  ــال و روان ب ــودن صــور خی ــدگاری شــعر می‌شــود، ســاده ب ــی کــه موجــب پســند مخاطــب و مان چیزهای
زبــان آن اســت. بی‌تردیــد یکــی از امتیــازات شــعر حافــظ و ســعدی و دیگــر قله‌هــای ادب فارســی، کــه موجــب 
شــده اســت شــعر آن‌هــا همــواره در ذهن‌هــا و بر زبان‌هــا جــاری باشــد، همیــن روان بــودن اســت. شــعرهای 
روایــی تصویــری حمیــد مبشــر شــعرهایی ســاده و ســلیس و خوش‌مضمــون اســت، و همیــن ویژگــی آن‌هــا را 

خواندنــی کرده اســت.
حمیــد مبشــر هرچنــد بی‌تاثیــر از فضــای شــعر معاصــر ایــران و شــعر مهاجــرت افغانســتان نبــوده، امــا او 

شــاعر خلاقــی اســت و نوآوری‌هایــش در عناصــر گوناگــون شــعر قابــل توجــه اســت.
ــای  ــه پ ــد ب اندکــی ســهل‌انگاری و آســان‌گیری کــه در صــورت برخــی شــعرهای او رخ داده اســت را بای
ــاری  ــج بیم ــی و درد و رن ــای زندگ ــی از گرفتاری‌ه ــی ناش ــز بی‌حوصلگ ــعر، و نی ــای ش ــتغراق او در معن اس

گذاشــت.

۴
خدایا نام تو مانند یک گوهر دل‌انگیز است

که هرجا نقش بندد بر سر هر در، دل‌انگیز است
اگر کاتب نویسد، حسن الفاظ و عبارات است
اگر واعظ بخواند بر سر منبر، دل‌انگیز است
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حمیــد مبشــر شــاعری فرهیختــه و تحصیل‌کــردۀ حــوزه و دانشــگاه اســت و اندیشــه در شــعر او از جایگاهــی 
ویــژه برخــوردار اســت و پابه‌پــای عاطفــه در واژه‌واژۀ جمله‌هــا و شاخه‌شــاخۀ مضمون‌هــا جریــان دارد. 
درون‌مایــۀ شــعرهای وی غالبــا عاطفــه‌ای دردمندانــه آمیختــه بــا اندیشــه‌ای تأمــل برانگیــز اســت. جهان‌بینــی 
ایــن شــاعر همــان جهان‌بینــی روشــنی اســت کــه از یــک شــاعر مهاجــر طلبــه انتظــار مــی‌رود. توحیــد، مــدح 
و مرثیــۀ اهــل بیــت علیهــم الســام، دردمنــدی ناشــی از آوارگــی، شــکایت از زمانــه، عشــق بــه وطــن، پایــداری 
و مقاومــت، و عاشــقانه ســرایی از محورهــای محتوایــی شــعرهای حمیــد مبشــر اســت. در مجمــوع آن‌چــه از ایــن 

شــاعر منتشــر شــده، شــعرهایی اســت کــه بــه لحــاظ صــورت و معنــا، معتــدل، شــفاف و خواندنــی اســت.

	۵
بدعتی در کار خلق و رسم و آیین بسته‌ام

من به جای پای دزدان پای ماشین بسته‌ام

ــز و هجــو  ــز و هجــو اســت. بداهه‌ســرایی ایشــان در طن ــۀ طن ــای مبشــر در زمین ــای آق بخشــی از کاره
قابــل توجــه اســت، و در ایــن دو نــوع شــعر هــم آثــار شــنیدنی و خوبــی دارد. اگرچــه توصیــۀ حقیــر  بــه ایشــان 

همــواره گام نهــادن بــا احتیــاط در وادی شــعر طنــز، و پرهیــز از هجــو افــراد بــوده اســت.
برای ایشان آرزوی سلامتی کامل و درخشش بیشتر در عرصۀ ادبیات دارم.

زکریا اخلاقی
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حمید مبشر؛ یکی از استعدادهای درخشان‌ شعر معاصر
قنبرعلی تابش

ــی  ــز را دارم. مبشــر، از نظــر  روان ــا مبشــر عزی ــت ب ــش از ســه دهــه می‌شــود افتخــار آشــنایی و رفاق بی
طبــع و ذوق شــعری، یکــی از درخشــان‌ترین اســتعدادهای شــعر معاصــر اســت. بــا طنزپردازی‌هــای  ظریفــش 
ــوژه‌ای،  ــر س ــرای ه ــت. او ب ــه اس ــعر در ذات او نهفت ــز و ش ــم. طن ــان خندیده‌ای ــاق ج ــه دل و اعم ــا از ت باره
نکتــه‌ای آمــاده در گریبــان دارد.  بــا تاســف مبشــر همیشــه در زندگــی شــخصی بــا مشــکلات رو بــه‌رو بــوده 
ــی  ــه و هیچ‌گاه ــان او در آمیخت ــم و ج ــا جس ــه ب ــون نامردان ــا اکن ــی ت ــاز کودک ــکلات از آغ ــن مش ــت. ای اس

ــد.  ــا نکرده‌ان دامنــش  را ره
خوشــبتخانه بــا همــۀ ایــن مشــکلات، او از تــاش بــرای  دســت‌یابی بــه افق‌هــای  دور، دســت 
ــال  ــال ب ــران، ب ــی و بی‌ک ــای  آب ــوی افق‌ه ــق  به س ــدۀ عاش ــک پرن ــل ی ــه مث ــت و همیش ــته اس بر نداش

است.  زده 
ــی  ــه و تخیل ــار از عاطف ــاب، روان و سرش ــای  ن ــه غزل‌ه ــد مجموع ــا، چن ــال بالک‌ه ــن ب ــت‌آورد ای دس
اســت کــه تقدیــم زبــان و ادب فارســی کــرده اســت. شــعرهای مبشــر افــزون بــر تخیــل و عواطــف سرشــار از 
ــای   ــت دارد. در غزل‌ه ــبی حکای ــدال مناس ــازی‌هایش از اعت ــت. تصویرس ــوردار اس ــده‌ای برخ ــان روان و زن زب
مذهبــی‌اش  اســتحکام و انســجام ویــژه‌ای در میــان دیگــر غزل‌هایــی  در همیــن نــوع  قابــل مشــاهده اســت.  

ــرم می‌کنــد، امــا ایــن  ــا مشــکلات کلیــه و دیالیــز دســت‌ و پنجه ن مبشــر، اگرچــه در ایــن چنــد ســال، ب
ــر  ــم ه ــوز ه ــر دارد. او هن ــت ب ــش دس ــرایش و آفرین ــه او از س ــت ک ــده اس ــث نش ــز باع ــا هرگ گرفتاری‌ه

ــوازد.  ــش می‌ن ــای  ناب ــا غزل‌ه ــا را ب ــی م از گاه
ــا را بیــش از پیــش از  ــه و م ــر ســامت کامــل خویــش را بازیافت ــز هرچــه زودت ــم مبشــر عزی آرزو می‌کن

ــد ســازد.   ــش بهره‌من ــی وغزل‌هــای  روان ــاب ذوق دســتاوردهای ن

قنبرعلی تابش 
۱۴۰۲/۲/۲

سینسینتی/ اوهایو
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اسیر نابسامانی شده دل 
علی‌مدد رضوانی

پریشان چون پریشانی شده دل  		 اسیر نابسامانی شده دل
شبیهِ مرد افغانی شده دل  		 میان این‌همه رنج و مصیبت

ــا  ــات م ــان هی ــه مهم ــود ک ــی ب ــوان هیات ــدم. نوحه‌خ ــران دی ــمال ته ــر را در ش ــد مبش ــار حمی اولین‌ب
شــده بــود. آن زمــان نمی‌دانســتم کــه او شــاعر هــم هســت. از شــاعرانِ مهاجــر تــا آن لحظــه فقــط مظفــری 
ــودم. فقــط صدای‌شــان را از طریــق کاســت شــنیده  ــده ب و کاظمــی را می‌شــناختم. آن دو بزرگــوار را هــم ندی
بــودم. کاســتی کــه از دفتــر حــزب وحــدت خریــده بــودم و گاه‌گــداری گــوش مــی‌دادم. وقتــی قــم رفتــم مبشــر 
را بیش‌تــر شــناختم. طلبــه‌ای کــه زندگــی قلندرانــه‌ی داشــت و اهــلِ طنــز و مطایبــه بــود و بســیار خــوب غــزل 
می‌گفــت. غزل‌هــای ســهل و ممتنعــی کــه مــن خریــدارش شــده بــودم. بعــد از آن آشــنایی و البتــه دوســتی، 

بعیــد اســت مبشــر شــعری منتشــر کــرده باشــد و مــن نخوانــده‌ باشــم و فــراوان لــذت نبــرده باشــم. 
ــود  ــن ب ــه ممک ــا جایی‌ک ــت و ت ــه‌ای داش ــی قلدران ــر، زندگ ــه مبش ــت ک ــال‌ها، درس ــن س ــول ای در ط
ــش در داخــل  ــارش، تحــت هیچ‌شــرایطی از حــال و روز هم‌وطنان ــه گواهــی آث ــا ب ــود، ام ــزوا پیشــه کــرده ب ان
ــی تمــام  ــدی و زیبای ــا هنرمن ــج مردمــش را ب ــچ، درد و رن ــوده اســت کــه هی ــر نب و خــارج از افغانســتان بی‌خب
ــی  ــان دوبیت ــا هم ــر را ب ــرت، مبش ــات مهاج ــه ادبی ــدان ب ــی از علاقه‌من ــت. خیل ــرده اس ــت ک ــروده و روای س
ــان،  ــای ایش ــدادی از غزل‌ه ــار تع ــه در کن ــی ک ــد. دوبیت ــده دل« می‌شناس ــی ش ــرد افغان ــبیه م ــش »ش معروف
در حافظه‌‌هــا مانــده و مانــدگار شــده اســت. مبشــر، روحیــۀ بســیار لطیفــی دارد. روحیــه‌ای کــه گاه‌گــداری بــه 
ــه او در جلســات  ــی روحــی، باعــث شــده اســت ک ــن ویژگ ــاید داشــتن همی ــد. ش ــو می‌زن ــدک‌آزاری« پهل »ان
ــود. در  ــده ش ــر دی ــد و کم‌ت ــته باش ــی داش ــور کم‌رنگ ــران حض ــی مهاج ــع ادب ــا و مجام ــمی انجمن‌ه ــر رس غی
ــدا کــردم، امــا هیــچ‌گاه  ــه جلســۀ هفتگــی شــاعران قم‌نشــین ســر ‌زده حضــور پی طــول ایــن ســال‌ها بارهــا ب
ــه  ــودش ب ــور خ ــا حض ــنت ب ــوردم. او می‌توانس ــرت خ ــرص و حس ــیار ح ــت بس ــن باب ــدم. از ای ــان را ندی ایش
ــر  ــال، مبش ــن ح ــا ای ــد. ب ــویق کن ــاعری تش ــۀ راه ش ــرای ادام ــا را ب ــد و جوان‌تره ــه بده ــانش روحی هم‌نس
ــت و  ــیده اس ــاب رس ــه چ ــعر از او ب ــه ش ــوز دو‌ مجموع ــا هن ــت. ت ــوب روزگار ماس ــرح و محب ــاعران مط از ش
ــم. ــروزی آرزو می‌کن ــازک، ســامت و به ــاعرِ دل‌ن ــن ش ــرای ای ــاب دارد. ب ــر چ ــم زی ــه شــعر ه ــک‌ مجموع  ی

علی‌مدد رضوانی
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شبیه سهراب
سیدحکیم بینش

»قرار است بعد از عید بیایم مشهد و همۀ شاعران مشهد را یک قابلیپلو در »گلشهر« مهمان کنم«. 
ــر اســت.  ــز دیگ ــک چی ــای گلشــهر ی ــه قابلیپلوه ــد، به‌خصــوص ک ــدا میده ــا را خ ــه م ــوم اســت ک معل

امــروز و فرداســت کــه حمیــد مبشــر بــه مشــهد بیایــد و مــا دلــی از عــزا در آوریــم.
بــا خــودم گفتــم: چــرا حمیــد ایــن را نوشــت؟ شــاید هــر وقــت مشــهد آمــد، مــا شــاعران مشــهدی یــا از 
آمدنــش خبــر نشــدیم یــا خــود را آنقــدر گرفتــار نشــان دادیــم کــه ســاعاتی باهــم ننشســتیم و گــپ و گفتــی 
تــازه نکردیــم، و او کمــی دلخــور اســت و ایــن گونــه خواســته تعریــض بزنــد کــه نامــردا! شــما کــه مــرا یــک 
دفعــه دعــوت نکردیــد، بگذاریــد کــه مــن شــما را مهمــان کنــم. امــا نــه، حمیــد کســی نیســت کــه بــه تعریــض 
ــد. از ویژگی‌هــا و حســن  ــه زحمــت نیفتن ــد، خواســته اســت کــه دیگــران ب ــا دوســتانش حــرف بزن ــه ب و کنای

بــزرگ حمیــد همیــن اســت کــه دوســت نــدارد دیگــران را بــه زحمــت بینــدازد.
شــاید پیــش خــودش فکــر کــرده اســت کــه بــروم ایــن بــار بــا دوســتان شــاعرم یــک دور همــی دوســتانه 
داشــته باشــم و یــک دل ســیر آن‌هــا را ببینــم؛ گــپ بزنیــم، بخندیــم، عکــس بگیریــم، خاطــره تعریــف کنیــم و 

ایــن گونــه دیدارهای‎مــان تــازه شــود. تــا فرصتهــای دیگــر یــا الله یــا نصیــب.
مــاه رمضــان بــه حمیــد تلفــن کــردم. خیلــی خوشــحال شــد. دقایقــی حــرف زدیــم.  صحبــت از هــر دری 

ــر بعــد از عیــد مشــهد میآیــم و همدیگــر را میبینیــم. ــان گفــت: بخی شــد و در پای
ــر  ــرای مبش ــم ب ــت میخواهی ــدد نوش ــی علی‌م ــود. وقت ــه« نب ــت و »ویژه‌نام ــرف گرامی‌داش ــت ح ــا آن وق ت
گرامی‌داشــت بگیریــم، چیــزی بنویــس خیلــی خوشــحال شــدم، اول اینکــه مبشــر شایســتگی تقدیــر و گرامی‌داشــت 
را دارد. چــرا کــه کارنامــۀ وزیــن و درخشــانی در شــعر و ادبیــات و به‌خصــوص غــزل دارد. دو، دیگــر اینکــه از مــن هــم 

دعــوت بــه نوشــتن در ویژه‌نامــه شــده و مــن میتوانــم دربــارۀ یکــی از دوســتان خوبــم اظهــار نظــر کنــم. 
حمیـد شـاعری کـه سال‌هاسـت با کوله‌بـار غزل بـه ما یک رنگـی و آیینگـی تعـارف میکنـد. در خورجینش هرچه 
بخواهـی از صفـا و صمییـت هسـت. اهل صحبت اسـت، با تو گرم میگیـرد و حرف‌هایش از جنس دل اسـت. پای حرفش 
بنشـینی جـذب خـوش طبعیـاش میشـوی. ملاحـت طنزهایـش، لبخنـد را بـر لبانت مینشـاند و خود هـم با تـو میخندد. 
نمیتوانـی بـا او باشـی و یـک دل سـیر خنـده نکنی. شـاید همان طور کـه میخندد محو لبخندش شـوی؛ لبخنـدی که در 
پشـت خـود دنیـای دیگـری را پنهـان کرده اسـت. همان گونه که پشـت طنزهایـش دردهای فراوانی پنهان شـده اسـت؛ 
دنیـای پـر راز و هـزار تـو. گاه کـه در دنیـای خـودش غرق میشـود، گوشـهای از آن را به شـکل غـم در نگاهش میبینی. 

ــه  ــدازه تنهــا و ب ــه همــان ان ــای ســهراب ســپهری شــده اســت؛ شــاید ب ــد خیلــی شــبیه دنی ــای حمی دنی
همــان انــدازه پــر رمــز و راز و همــراه بــا ســلوکهای شــاعرانه و عارفانــه. او شــاید مثــل ســهراب شــاعر نقــاش 
ــلوکهای  ــیر و س ــاید س ــم. ش ــعرش میبینی ــای ش ــیهای او را در تصویره ــت. نقاش ــر اس ــا تصویرگ ــد، ام نباش

ــای او نزدیــک شــده اســت.   ــه دنی ــدر دنیایــش ب مثــل ســهراب ســپهری دارد کــه این‌ق
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یاد من باشد یک پنجره رؤیا بخرم
از سر کوچه دو سه شاخه تماشا بخرم )روایت تاریک یک غزل ص 96(

حمیــد مبشــر شــاعری اســت کــه دردمندانــه شــعر میگویــد، او راویِ تاریکــی جهــان ماســت؛ جهانــی کــه 
ــا  ــه بیتفاوتیه ــش از هم ــه در آن بی ــی ک ــت؛ جهان ــخ اس ــود، تل ــت ش ــای روای ــر زاویه ــی و از ه ــر زبان ــه ه ب

ــر میکشــد. ــه تصوی ــۀ شــعرش ب ــک را در آیین ــان تاری ــن جه خــودش را نشــان میدهــد. و او ای
امسال هم گذشت ولی دلی شعله ور نشد

چشمی برای غربت آیینه تر نشد
باران به چشم مردم ما محترم نبود

گل در میان کوچۀ ما معتبر نبود )روایت تاریک یک غزل. ص 52(
ــی  ــر از زیبای ــیع و پ ــش وس ــا نگاه ــت، ام ــده اس ــر دی ــد مبش ــه حمی ــی ک ــا و رنجهای ــه تلخیه ــا هم ب
اســت. بهــار را در نــگاه روشــنش میبینیــم و در شــعرهایش میخوانیــم. هیچــگاه یــاس اجــازۀ عبــور در قلمــرو 
نــگاه او پیــدا نکــرده اســت. همیشــه امیــدوار بــوده و از امیــد و روشــنی حــرف زده اســت. در واقــع غزلهــای او 

ــت.   ــدواری اس ــینی از امی ــای دلنش مجموعهه
من عاشقم این آسمان را دوست دارم

این آسمان بیکران را دوست دارم...
وقتی گلی در آب میافتد چه زیباست
من لحظههای ناگهان را دوست دارم

از ســومین مجمــع شــعر افغانســتان حمیــد مبشــر را میشناســم؛ در تهــران، در بهمــن هفتــاد و دو برگــزار 
شــد. حــدود ســی ســال میشــود. مــا اوغایتــا نوجــوان بودیــم؛ بعــد از شــعرخوانیهای رســمی در صبــح و عصــر، 
در حلقــۀ خودمانِــی شــاعران، در خوابگاهــی کــه بــرای مــان در نظــر گرفتــه بودنــد، ســرودههای خــود را مــی­

ــز مینویســد. او  ــار شــعر جــدی، طن ــان در کن ــزش آن شــب غوغــا کــرد. او همچن ــا اشــعار طن ــم و او ب خواندی
خــوب میدانــد کــه در ایــن تیرگیهــا، چقــدر مــردم مــا بــه طنــز، خنــده، شــادی و شــادمانی نیــاز دارد. بــه نظــر 

مــن اگــر شــعرهای طنــز او  چــاپ شــود، فصــل جدیــدی در دنیــای طنــز بــاز می‌شــود. 
حمیــد از آن ســالها تغییــر چندانــی نکــرده اســت، مثــل خیلیهــای دیگــر کــه بــه نــام آوازه رســیدهاند. او 

همیشــه خــودش بــوده و همــان صفــا و صمیمیــت همیشــگیاش را دارد.
او یکــی از بهتریــن غزلپــردازان ماســت. آرزو میکنــم هرچــه زودتــر شــفا پیــدا کنــد، عمــر طولانــی و بــا 

عــزت داشــته باشــد 
عاشقی رسم کهن بوده و باید پس از این 

عاشقی باشد و این سنت و آیین باشد )روایت تاریک یک غزل ص 84(.
سیدحکیم بینش
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تمام مردم قم می‌شناسد!
آصف جوادی

ــش،  ــی حــدود چهــل ســال پی ــد مبشــر را از دهــه شــصت ســده ســیزدهم خورشــیدی )1360(، یعن حمی
ــلک،  ــش مس ــان دروی ــم. انس ــم، می‌شناس ــان درس می‌خواندی ــازار اصفه ــزرگ« ب ــه »جده ب ــه در مدرس ک
خوش‌مشــرب، بذله‌گــو، حاضرجــواب، بی‌تعــارف و بی‌رودرواســی اســت. بــرای صحبت‌هــای دوســتانه و 
ــدی،   ــای ج ــرای صحبت‌ه ــذار و ب ــادار و تاثیرگ ــای معن ــا و جوک‌ه ــه طنزه ــاعرانه، همیش ــای ش دورهمی‌ه
همــواره تــک بیت‌هایــی از شــاعران مقــدم و مؤخــر در آســتین حافظــه خــود دارد. نشســت و برخاســت و ســفر و 

ــت.  ــته‌کننده نیس ــالت‌آور و خس ــا کس ــر، اص ــد مبش ــا حمی ــر ب حض
ــی  ــه و محتوای ــه درونمای ــت ک ــن اس ــاعر، ای ــان ش ــوان انس ــه عن ــر ب ــد مبش ــای حمی ــی از ویژگی‌ه یک
ــه انضمامــی  ــه گون ــاب یافتــه اســت، همــه ب ــار او _اگرچــه فــراوان و فراگیــر نیســت- بازت کــه در اشــعار و آث
و عینــی از غربــال تجربــه زیســت و زندگــی شــاعرانه او عبــور کــرده اســت. او ایــن اتفاقــات و رویدادهــا را در 
ــی  ــر حــالات لاهوت ــده، بلکــه خــودش حــس و لمــس کرده‌اســت. اگ ــاره دیگــران و در دســت دیگــران ندی ب
و لحظــات عرفانــی در شــعرهای او دیــده‌ می‌شــود، تجربــه زیســت دینــی و مذهبــی او اســت. اگــر تلخکامــی 
ــل درد  ــدی، تحم ــر و نیازمن ــج فق ــی، رن ــت و آوارگ ــخ غرب ــم تل ــد طع ــی، مانن ــای زمین ــوتی و گرفتاری‌ه ناس
ــا و  ــی و... در غزل‌ه ــدی و تنهای ــاس نومی ــرز، احس ــت و اردوگاه و م ــدرک اقام ــی م ــاری، دلواپس ــج بیم و رن
ــت. از دل  ــه اس ــمه گرفت ــاعر سرچش ــی ش ــه عین ــی از تجرب ــت، همگ ــه اس ــاب یافت ــر، بازت ــای مبش دوبیتی‌ه
دردمنــد و داغدیــده‌اش بیــرون آمــده کــه بردل‌هــای خواننــدگان اشــعارش نشسته‌اســت. ازایــن رو حمیــد مبشــر 

ــمار آورد. ــه ش ــش ب ــان همگنان ــاعر در می ــن ش ــوان تجربی‌تری را می‌ت
آصف جوادی

1402/2/2 خورشیدی
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زمانه از تو رو می‌گیرد و تو باز می‌خندی
زهرا زاهدی

 قلــم و تکّــه کاغــذی بــود جهــان مــا. خیابــان ارَِم و دکّه‌هــای روزنامه‌فروشــی‌اش مرکــز جهــان بــود. در 
میانــۀ قیــل و قال‌هــای جریان‌هــای حزبــی، دیــدار اهالــی شــعر جنــس دیگــری داشــت. حمیــد مبشــر را همــان 
ــو زرد  ــه راه ت ــاران/ و مــن نشســته ب ــو راه مــی‌روی ســبزینه‌پوش در ب ــود: »ت ســال‌ها شــناختم کــه ســروده ب
ــی  ــرای نوجوان ــزان...« ب ــته و نمک‌ری ــی آهس ــور می‌کن ــن/ عب ــی م ــی از روزگار زخم ــور می‌کن ــزان/ عب و پایی
چــون مــن کــه آرزوی نوشــتن و شــعر ســرودن داشــت، اولیــن مواجهــه بــا شــاعر خــوب، فراموش‌نشــدنی اســت. 
ــا نشــریۀ »صبــح امیــد« می‌شــناختم و هــر از گاهــی کــه شــعرخوانی‌اش را در نشســت‌های  بعدهــا مبشــر را ب
ــر  ــعرها و ب ــود آن ش ــخ و ســکرآور ب ــد. تل ــت و پریشــانی بودن ــه‌ای از لطاف ــش آمیخت ــنیدم، کلمات ــی می‌ش ادب
ــعر  ــذار در ش ــرۀ تاثیرگ ــد چه ــان، مبشــر یکــی از چن ــرای بســیاری از نوقلم ــا ب ــان می‌نشســت. در آن روزه ج

مهاجــرت بــود.
ــد.  ــر بودن ــان مهاج ــج انس ــر رن ــیدی، روایت‌گ ــاد خورش ــۀ هفت ــان او در ده ــیاری از هم‌نس ــر و بس مبش
ــود.  ــت حاکــم در افغانســتان ب ــان در مهاجــرت و درک‌شــان از وضعی ــی آن ــۀ عین ــه حاصــل تجرب ــی ک رنج‌های
ــود،  ــردی شــاعران ب ــۀ ف ــدۀ اندیشــه و دغدغ ــه روایت‌کنن ــر این‌ک ــان شــعر مهاجــرت عــاوه ب ــن رو جری از ای
دریچــه‌ای بــرای بازنمایــی انــدوه جمعــی مــا نیــز بــود. این‌گونــه بــود کــه مبشــر می‌ســرود:» اســیر نابســامانی 
شــده دل/ پریشــان چــون پریشــانی شــده دل/ میــان ایــن همــه رنــج و مصیبــت/ شــبیه مــرد افغانــی شــده دل« 

و بارهــا بــا ایــن دســت شــعرهایش گریســتیم و زندگــی کردیــم.
 شــاعر هــم‌روزگار مــا در طنــز ســرودن نیــز دســتی بــر آتــش داشــت. امــا تلخی‌هــای روزگار کمتــر مجــال 
پرداختــن بــه ایــن حــوزه را بــه وی داده اســت. مبشــر، منــش و بینــش منحصــر بــه خــودش را داشــت و دارد. 
بــه گمانــم همیــن منــش او، شــعر و اندیشــه‌اش را از آفــت تکــرار و کهنگــی دور نگــه داشــته اســت. او شــاعر 
ــز  ــف« و »راز و رم ــی«، »کش ــا«، »دانای ــه »تماش ــون‌وار ب ــوز جن ــت و هن ــد اس ــق و منتق ــفه‌خوان، عاش فلس
جهــان« می‌اندیشــد. هنــوز می‌شــود صــدای شرشــر رودخانــه را از شــعرهایش شــنید و صمیمیــت روســتایی را 

بــا او تجربــه کــرد. چــون کوهــی ســخت کــه گل‌هــای فــراوان در دامنــش دارد.
ــه او نشــان داده اســت. مــردی کــه کمتــر خندیــد و بیشــتر  ایــن ســال‌ها امــا جهــان، روی دیگــرش را ب
رنــج کشــید. مــردی کــه در شــعرهایش ســتاره، آینــه و چــراغ روشــن بــود، اینــک شــعرهایش »روایــت تاریــک 

غزل« اســت. 
ــث  ــن باع ــد و همی ــرم می‌کن ــاری و معیشــت دســت و پنجــه ن ــج بیم ــا رن ــر ب ــال‌های اخی  مبشــر در س
شــده تــا کمتــر از پیــش، بــه آفرینــش اثــر و حضــور در محافــل ادبــی بپــردازد. بخــش عظیمــی از ســرمایه و 
دانــش ادبــی وی بــا وجــود رنــج بیمــاری و مشــکلات معیشــتی مجــال بــروز پیــدا نمی‌کنــد. ایــن درد بزرگــی 
اســت کــه شــاعری کــه بــرای تــو »حــال خــوش از شــهر بخــارا« می‌خریــد، اکنــون بگویــد: »امــروز امــا چهــرۀ 
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خامــوش این شــهرم«. 
ایــن کلمــات بهانــه‌ای اســت بــرای یــادآوری. بــه پــاس کلماتــش کــه لبخنــد و اشــک مــا بودنــد. بــه پــاس 
ــر  ــود زی ــه خ ــه »ز دســت کوت ــد ک ــن برنمی‌‌آی ــن از م ــش از ای ــزی بی ــان. چی ــاعر خوب‌م ــای ش زخم‌نگاری‌ه

بــارم«. الهــی روشــن بمانــد چلچــراغ شــهرمان.
زهرا زاهدی
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کجای روزگارم شاد بودم، هیچ یادم نیست!
دکتر محمدامین رشادت

الــف: شــنیدم جمعــی از دوســتان و فرهنگیــان قــم و تهــران در پــی تــدارک محفلــی بــرای اســتاد حمیــد 
ــچ  ــد. بی‌هی ــر کنن ــبت منتش ــن مناس ــه همی ــز ب ــه‌ای نی ــا ویژه‌نام ــند ت ــان در تلاش ــتند و هم‌زم ــر هس مبش
مبالغــه‌ای از شــنیدن ایــن خبــر، عمیقــا مســرور و خوش‌حــال شــدم. شــاید هیچ‌وقــت نتوانــم دلایــل و عوامــل 
ایــن ســرور و خوش‌حالــی را بیــان کنــم. فقــط لازم می‌دانــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه مــا دوســتداران 
اســتاد مبشــر، بیــش از خــود ایشــان بــه ایــن محفــل نیــاز داشــتیم؛ زیــرا گذشــته از کارنامــۀ ادبــی و خدمــات او 
بــه زبــان و ادبیــات فارســی کــه ایــن محفــل را توجیه‌پذیــر کــرده اســت، شــرایط ناگــواری کــه اســتاد مبشــر در 
ســال‌های اخیــر دســت بــه گریبــان بــوده و قصــور و ناتوانــی ‌مــا در رســیدگی بــه مشــکلات ایشــان، برگــزاری 
ایــن محفــل حداقــل بــرای افــرادی مثــل مــن یــک فرصــت اســتنثایی بــرای عــرض ارادت فراهــم کــرده اســت. 
بدیــن ســان، از همــه دســت‌اندرکاران ایــن برنامــه فرهنگــی بــه ســهم خــودم صمیمانــه کمــال تقدیــر و ســپاس 

دارم.
ــر کشــور اســت. اگــر فرهنــگ  ب: بــی هیــچ تردیــدی، حمیــد مبشــر، یکــی از چهره‌هــای فرهنگــی موث
را بــه محصــولات و فراوردهــای عالــی ذهــن انســان معنــا کنیــم؛ او مصــداق کامــل یــک شــخصیت فرهنگــی 
اســت. کارنامــۀ ادبــی و شــعری اســتاد مبشــر گــواه ایــن مدعــا اســت. آثــار و اشــعار او در طــراز بهترین‌هــای 
ادبیــات افغانســتان طبقــه بنــدی می‌شــود. او بارهــا در محافــل فرهنگــی و ادبــی مهــم شــعر خوانــده و مــورد 
تقدیــر قــرار گرفتــه اســت. هرچنــد ایــن حقیــر ســال‌ها از حلقه‌هــا و انجمن‌هــای ادبــی دور بــودم و تخصصــی 
ــدم و از  ــوان یــک مخاطــب عــادی بارهــا اشــعار اســتاد مبشــر را خوان ــه عن ــدارم، امــا ب ــه ن هــم در ایــن زمین
ــه  ــا جامع ــد مســتقیم ب ــه در پیون ــردم. بخشــی از اشــعار ایشــان ک ــذت ب ــی آن ل ــی و نازک‌خیال ــای محتوای غن
بــوده و مصایــب و مشــکلات مــردم مــا را بازتــاب و انعــکاس داده اســت، همــواره بــا اقبــال و اســتقبال زیــادی 
ــده بیــش از بیســت ســال اســت کــه  ــزون بر اینکــه بن ــف اجتماعــی مواجــه شــده اســت. اف در ســطوح مختل
ــوده‌ام، توانایــی او در فهــم مطالــب  ــا او هــم کلاس و هــم دوره ب اســتاد حمیــد مبشــر را می‌شناســم. زمانــی ب
ــود و توجــه  ــا تحســین و تشــویق اســاتید همــراه ب ــه موضوعــات در کلاس درس، همیشــه ب و بیــان طنــز گون

خاصــی نیســبت بــه ایشــان داشــتند.
ــه او در  ــی ک ــای متراکم ــه رنج‌ه ــاره ب ــدون اش ــر ب ــد مبش ــن از حمی ــخن گفت ــد، س ــر می‌رس ــه نظ ج: ب
طــی ایــن ســال‌ها متحمــل شــده، ناقــص و ناممکــن اســت و شــاید همیــن رنج‌هــای طاقت‌فرســا اســت کــه 
ــا مجموعــه‌ای  ــه عبــارت دیگــر حمیــد مبشــر ب ــاب و کمیــاب او را شــکل داده اســت. ب بن‌مایهــۀ غزل‌هــای ن
ــک  ــا درآوردن ی ــرای از پ ــدام ب ــه هرک ــوده و هســت ک ــان ب ــه گریب ــی دســت ب ــات زندگ ــا و ناملایم از رنج‌ه
انســان بــه تنهایــی کفایــت می‌کنــد. او سال‌هاســت رنــج غربــت و آوارگــی را بــدون وقفــه بــر دوش می‌کشــد. 
ــر  ــال اخی ــد. در دو س ــس می‌کن ــود لم ــت خ ــت و پوس ــا گوش ــی را ب ــرت و بی‌پناه ــج مهاج ــت رن او سال‌هاس
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ــه  ــه هم ــی ک ــن رنجواره‌های ــه، ای ــته از هم ــده اســت. گذش ــه ش ــای او اضاف ــر رنج‌ه ــم ب ــوی ه ــایی کلی نارس
ــا آن مواجــه باشــیم، رنــج بزرگ‌تــر اســتاد مبشــر تنهایــی او اســت. او سال‌هاســت کــه در  مــا ممکــن اســت ب
ــرار دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه پذیــرش تنهایــی و تحمــل آن در دراز مــدت،  ــا تنهایــی ق ــر ب مصــاف نابراب
مواجهــۀ هولناکــی اســت و اینکــه اســتاد مبشــر در میــان ایــن همــه تراکــم و ترافیــک رنج‌هــا هنــوز بــه عنــوان 
یــک چهــره فرهنگــی ایســتاده و قامــت خــم نکــرده اســت، جــای بســی خرســندی و شــکرگزاری اســت. هرچنــد 
ــر  ــه تقدی ــن ب ــی می‌رســند و ناچــار ت ــه تنهای همــه انســان‌ها در یــک مقطعــی از زندگــی خواهــی نخواهــی ب
تنهایــی دهنــد، امــا وقــت انســان بــا مجموعــه‌ای از ناملایماتــی مثــل غربــت، هجــرت، ناخوشــی‌های جســمانی، 

فقــر و تنهایــی مواجــه می‌شــود، نیازمنــد درک بیشــتر از ســوی دوســتان اســت.
د: نکتــه آخــر ایــن اســت کــه حمیــد مبشــر متعلــق بــه کشــور و جامعــه‌ای اســت کــه بزرگ‌تریــن نمــاد 
ــن  ــتمرار همی ــت. اس ــوده اس ــگ ب ــی فرهن ــا اهال ــت ب ــتیزی و ضدی ــته، فرهنگ‌س ــدۀ گذش ــود آن در س و نم
ــج فرهنگــی اســت. دانشــگاه‌ها و مراکــز  ــوع فل ــون دچــار ن سیاســت خردســتیزانه اســت کــه کشــور هــم اکن
ــان  ــتادان از کشــور همچن ــان و اس ــوچ فرهنگی ــد، ک ــرار دارن ــتانۀ ســقوط ق ــق و در آس ــی آموزشــی کم‌رون عال
ــات  ــدارس و موسس ــان دارد. م ــابقه‌ای جری ــورت بی‌س ــه ص ــور ب ــه‌ها از کش ــا و اندیش ــرار مغزه ــه دارد. ف ادام
آموزشــی همچنــان بــه روی زنــان و دختــران بســته اســت. افغانســتان درحــال خالــی شــدن از ســکنه فرهنگــی 
و نخبــگان اســت. هیــچ نهــاد و ســازمانی در شــرایط عــادی و بحرانــی حامــی فرهنگیــان و نخبــگان نیســت. 
بنابرایــن  افغانســتان یکــی از بدتریــن کشــورها بــرای قشــر فرهنگــی و نخبــگان اســت. در چنیــن شــرایطی تنهــا 

ــود و بســیار آن را غنیمــت شــمرد. ــدوار ب ــه حلقه‌هــای فرهنگــی و دوســتی امی ب

یادآوری: عنوان مطلب، برگرفته از شعر آلزایمر2 حمید مبشر است:
نخندیدم نه رقصیدم نه فریادی برآوردم

کجای روزگارم شاد بودم هیچ یادم نیست
محمدامین رشادت
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مباد آن كه دلش بشكند از این كشور
محمدحسین فیاض

ســخن از حمیــد مبشــر اســت و قدردانــی از ســه دهــه فعالیت‌هــای ادبــی ایــن شــاعر دیــار ســنایی. مبشــر 
ــه  ــان ب ــرداز. او آن زم ــوخ‌طبع و طنزپ ــده‌رو، ش ــوان خن ــم؛ ج ــد می‌شناس ــه بع ــصت ب ــۀ ش ــهٔ دوم ده را از نیم
ــا  ســخنان‌طنزآمیزش مــا را  ــود و هــر از چنــد گاهــی ب تازگــی در یــک مدرســهٔ علمیــه منطقــه طلبــه شــده ب

ــم. ــم طــی کنی ــم طلبگــی را باه ــود راه پرپیچ‌وخ ــرار ب ــد. ق می‌خندان
چنــد ماهــی نگذشــت کــه مبشــر ماننــد هــزاران جــوان هم‌وطــن، بــه ایــران مهاجــر شــد و مدتــی از وی 
خبــر نداشــتم. امــا در اوایــل دهــۀ هفتــاد وی را در مشــهد دیــدم؛ زمانــی کــه بــه تازگــی بــه شــعر رو آورده بــود 

و‌ قــرار شــد بیشــتر باهــم در ارتبــاط باشــیم.
تابســتان ۱۳۷۴ شمســی. او را در کابــل دیــدم. گویــا از بــد روزگار رد مــرز شــده بــود. مــن تــا آن زمــان از 
ــدم  ــا هــم ق ــل را ب ــی کــه کوچه‌هــای کارته‌ســه کاب ــا مدت ــر نداشــتم. ام ــز خب ــهٔ طن ذوق سرشــار وی در زمین
زدیــم و از هــر دری گفتیــم و شــنیدیم، متوجــه شــدم کــه ایــن شــاعرِ دیــار مــا، افــزون بــر توانایــی ویــژه در 
غزل‌ســرایی، اســتعداد خوبــی در ســرودن شــعر طنــز دارد؛ چیــزی کــه در میــان شــاعران فارســی زبــان بســیار 

ــد. ــی کرده‌ان ــه ذوق‌آزمای ــن حیط ــماری در ای ــراد انگشت‌ش ــود دارد و اف ــم وج ک
ــت نظــر او  ــه نشــاندهندهٔ نکته‌ســنجی و دق ــز شــنیدم ک ــهٔ طن ــددی از وی در زمین ــای متع ــا غزل‌ه بعده
ــدم کــه قــدرت  ــام »امپراتــور« می‌خوان ــا ن ــود. مدتــی نوشــته‌های وی را ب ــهٔ اجتماعــی و سیاســی ب ــا درونمای ب
خوبــی داشــتند، امــا بــه نظــر می‌رســید کــه مبشــر در شــعر طنــز بیشــتر توانمنــد اســت، تــا نثــر طنــز. او زمینــه 

بــروز خلاقیــت بیشــتر در شــعر طنــز دارد.
ــز  ــا روح طن ــا ب ــهٔ م ــرد، گفــت: جامع ــز را جــدی نمی‌گی ــن پرســش کــه چــرا شــعر طن ــارهٔ ای ــاری در ب ب

ــا شــعر طنــز را هضــم کنــد. ــه اســت و ایــن ظرفیــت در مــردم مــا ایجــاد نشــده، ت بیگان
ــده  ــوان »گزی ــا عن ــتان ب ــارات نیس ــوی انتش ــر از س ــد مبش ــعر حمی ــه ش ــن مجموع ــال ۱۳۸۰ اولی در س
ادبیــات معاصــر« شــمارۀ ۱۲۵، چــاپ شــد. در ایــن کتــاب مــا بــا یــک شــاعر غزل‌ســرا آشــنا شــدیم کــه شــعر 
او درونمایــهٔ عاطفــی، اجتماعــی و عاشــقانه و زبــان قــوی داشــت. مبشــر از آن زمــان بــه بعــد بــه عنــوان یــک 
شــاعر افغانســتانی در ایــران مطــرح شــد کــه خیلی‌هــا و بــه خصــوص شــاعران قــم او را می‌شــناختند؛ چنــان 

کــه خــود گفتــه بــود:
مرا پیمانه و خم می‌شناسد

شریک درد مردم می‌شناسد
مرا با این دوبیتی‌های غمگین؛

تمام مردم قم می‌شناسد
در ســال ۱۳۹۳ مجموعــه شــعر دیگــری از مبشــر بــا نــام »روایــت تاریــک غــزل« چــاپ شــد؛ مجموعــه‌ای 
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کــه یکــی از بهتریــن مجموعــه شــعرهای دو دهــه اخیــر شــاعران افغانســتان بــود. مبشــر در ایــن مجموعــه بــا 
قــدرت بیشــتر ظاهــر شــد و غزل‌هایــش ســاختار محکــم داشــت و از نظــر زبــان و تصویــردازی، مخاطــب را بــه 

ــه تٱمــل وامی‌داشــت. ــی جــذب می‌کــرد و ب خوب
انتشارات سپیده‌باوران در معرفی کتاب روایت غزل نوشته‌است: 

»شــعر حمیــد مبشــر از نظــر محتــوا در ســه حــوزۀ عاشــقانه، اجتماعــی و مذهبــی جــای می‌گیــرد و البتــه 
مثــل آثــار اغلــب شــاعران مهاجــر افغانســتان، درد و انــدوه غربــت و دشــواری‌های مهاجــرت، بــر همــه انــواع 
آثــارش ســایه انداختــه اســت. از نظــر صــوری شــعر حمیــد مبشــر کــه در حــد مناســبی از نوگرایــی بهــره دارد و 
هنرمندی‌هــا هــم در آن در حــد معمــول اســت. آثــار او را نماینــدۀ شــعر معتــدل افغانســتان دانســت، شــعری کــه 
می‌توانــد مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جــذب کنــد و راضــی نگــه دارد، بــدون ایــن کــه در نظــر گروهــی از 

مخاطبــان، غیرمعمــول و بــدور از هنجــار بــه نظــر رســد«.
حمیــد مبشــر، ناملایمت‌هــای روزگار را زیــاد دیــد، امــا هیــچ‌گاه دســت از ســرودن برنداشــت. او شــعرهای 
زیــادی بــرای چــاپ دارد کــه بــه احتمــال قــوی دو مجموعــه می‌شــود؛ مجموعــه شــعرهای طنــز و مجموعــه 

ــر. ــد ســال اخی غزل‌هــای چن
بهــار ۱۳۹۴ ش. بــه مناســبت نــوروز در برنامــهٔ طنــز »قنــد پهلــو« شــرکت کــرد؛ برنامــه‌ای کــه بــا حضــور 
شــاعرانی از افغانســتان، ایــران و تاجکســتان پیــش بــرده شــده و از صداوســیمای ایــران پخــش می‌شــد. مــردم 
مهاجــر مــا بــا ایــن برنامــه بیشــتر بــه توانایــی مبشــر آشــنا شــدند و او خاطــرات خوشــی را بــا حضــور خــود در 

ایــن برنامــه رقــم زد.
ــزی  ــر، دیالی ــد مبش ــاران خبردادن ــد و ی ــانه‌ای ش ــر رس ــاری مبش ــخ بیم ــر تل ــه خب ــود ک ــال ۱۳۹۷ ب س
شده‌اســت. باخــود گفتــم: غربــت مهاجــرت و اوضــاع قمــر در عقــرب کشــور و آمدآمــد طالبــان کــم بــود کــه 

ــتیم. ــامتی او هس ــس س ــون دلواپ ــا کن ــد. از آن روز ت ــزوده ش ــا اف ــای م ــر نگرانی‌ه ــز ب ــه نی ــن دغدغ ای
 جمعــی یــاران از مدت‌هــا پیــش تصمیــم داشــتند از حمیــد مبشــر عزیــز در آغــاز ســال جــاری طــی یــک 
ــا  ــردم ب ــاختن م ــنا س ــه آش ــراوان دارد ک ــرکات ف ــا، ب ــن کاره ــام چنی ــد. انج ــی کنن ــکوه قدردان ــم با ش مراس
خدمــات فرهنگــی و ادبــی یــک شــاعر فرهیختــه می‌توانــد یکــی از آن بــرکات باشــد؛ بــه خصــوص در شــرایطی 
کــه ابــر ســیاه جهــل و جنــون بــر ســرزمین مــا ســایه افکنــده و ذهــن و روان مــا رنجــور اســت. بــا آن هــم بــر 
آنیــم کــه چــراغ شــعر و ادب و فرهنــگ را روشــن نگه‌داریــم. ایــن یادداشــت را بــا خوانــش غزلــی از مبشــر بــه 

ــرم و از برگزارکننــدگان محفــل و حامیــان آن سپاســگزارم. پایــان می‌ب
بهار آمده در كوچه چتر گل بر سر

نوشته عید مبارك به روی حلقه در
گذشته از همه شهرها و آورده

ستاره‌های قشنگی ز شهر پیشاور
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بهار حال خوشی دارد و پر از خنده‌ست
میان سبزه كنار درخت زیر گذر

سبد سبد گل سرخ و سفید آورده
لباس تازه به تن كرده است كوه و كمر

خدا كند كه بیاید شبی به كلبه من
بگیرد از من دلخسته و نزار خبر

خدا كند كه بماند همیشه در ده ما
مباد آن كه از این ده كند خیال سفر
مباد آن كه دلش بشكند از این مردم
مباد آن كه دلش بشكند از این كشور

محمدحسین فیاض
 ۲۶حمل ۱۴۰۲- استانبول
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هر کجا پا می‌گذارم، آتشی افروخته
شوکت‌علی محمدی

ــی از آغــوش مــادر وطــن آواره  حمیــد مبشــر را از اواخــر دهــۀ شــصت خورشــیدی می‌شناســم. در نوجوان
شــده بودیــم. در یــک مدرســه درس می‌خواندیــم. ذوق ادبــی، بداهه‌گویــی و خوش‌مشــربی مبشــر، او را 

ــند. ــاد باش ــی ش ــد« و لحظات ــط کنن ــم غل ــا »غ ــود ت ــتانه ب ــۀ دوس ــن حلق ــرد و نگی ــت‌نما می‌ک انگش
مبشــر، پــدر و مــادر را در کودکــی از دســت داده و غــم یتیمــی، بی‌وطنــی و آوارگــی را یک‌جــا بــه دوش 
می‌کشــید. در وادی تاریــک ناآشــنایی بــا محیــط، مســیر پیشــرفت و غربــت، توانســت خــود و مســیر را بیایــد. بــا 
ــدی را شکســت داد. مبشــر، از  ــت و ناامی ــا ایســتاد، راه را یاف ــرز شــدن‌ها، ام ــا، ردم ــۀ دشــواری‌ها، تلخی‌ه هم

میــان نســل اول ادبیــات و شــعر مقاومــت برخاســت و بــا ســخت‌جانی مســیر کامیابــی را رفــت. 
موانــع بنیــان برانــداز رنــج غربــت، بی‌وطنــی و بیمــاری، نتوانســت او را از هــدف و مســیر بــاز دارد. مبشــر، 
نمــاد غربــت، پایــداری و هدفمــداری انســان افغانســتانی آواره اســت. او، بــه پــای بــاور، شــرافت، مناعــت طبــع 
ــام  ــرت، از تم ــای مهاج ــۀ محدودیت‌ه ــی از هم ــا آگاه ــر ایســتاده اســت. مبشــر، ب ــد پامی ــود مانن ــت خ و هوی
ــات و شــعر، در  ــرد. در عرصــۀ ادبی ــتفاده ک ــود اس ــرای رشــد و شــکوفایی خ ــط مهاجــرت ب ــای محی ظرفیت‌ه
ســپهر ادبیــات فاخــر فارســی خــوش درخشــیده و چنــد مجموعــه وزیــن شــعر و مقــام جشــنواره‌های مختلــف 
ادبــی، حاصــل تلاش‌هــای او اســت. ادبیــات را بــا دانــش حــوزوی  و دانشــگاهی غنــا بخشــیده اســت. افــزون 
ــد. مبشــر، نمــاد  ــا فلســفۀ هنــر گــره بزن ــا شــعر و اندیشــه را ب ــده ت ــر نیــز خوان ــر جامعه‌شناســی، فلســفۀ هن ب

ــی اســت. ــرای کامیاب ــداری در مســیر، و هدف‌محــوری ب تــاش، پای
بــا آنکــه از دشــواری‌ها و تلخ‌کامی‌هــای جهــان دلگیــر اســت، امــا در عمــل، ماننــد کــوه اســتوار و پایــدار 

ــتاده است: ایس
هر کجا پا می‌گذارم، آتشی افروخته است

ناامیدی می‌کند در خانه‌اش مهمان مرا
شوکت‌علی محمدی

1402/2/7ش.
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نگاهی به شعر حمید مبشر 
دکتر محمدحسن مقیسه 

)چاپ شده در کتاب »با کاروان شعر فارسی«(
ــه را  ــت غزن ــر زای ولای ــروردۀ آب و هــوای هن ــای مبشــر، پ ــا مبارکــش پ ــگ و جنجال‌هــای ن ــد جن جغ
بــه کشــور همســایه‌اش ایــران، کشــاند تــا در آنجــا درس دیــن در حــوزه علمیــه بخوانــد و بــه زبــان ذوق غــزل 
ــا درون‌مایه‌هایــی از باورهــای دینــی و تامل‌هــای فکــری. ــاده، متیــن و محکــم، ب ــد. رودکــی‌وار، جــا افت بگوی

اگــر آثــار او در دفتر‌هــای »گزیــده ادبیــات معاصــر« و »روایــت تاریــک غــزل« آمــده، فقــط بــه ایــن ســه 
بیــت از غزلــی بــا ســرآغاز:

نگاه حوض لبریز از بلوغ ماه و پروین است 
شکوفا چون بلور آیه‌های فتح و یاسین است 

دقت کنید:
من از آغاز باور داشتم گل بوده پیغمبر 

که در تشریح و وصف تازه‌ای از نشر یک دین است 
من از آرایش سبز درخت و باغ فهمیدم 

که دست آشنایی صبح و شب سر گرم آذین است 
که تا مردم بداند این تماشاخانه این هستی 

فروغ تازه‌ای از یک سبز و رنگین است 
ــر  ــر و تفک ــم؟؛ تصوی ــه می‌‌بینی ــزود چ ــدان اف ــوان ب ــز می‌‌ت ــت را نی ــت نخس ــه بی ــت ک ــه بی ــن س در ای
ــد  ــه همانن ــان و مســتقیم‌گو اســت و ن ــغ خشــک زب ــون ناصــر خســرو، مبل ــه چ ــن. او ن معرفت‌شناســی و تدی
ــت  ــه‌ای اس ــعرش آمیخت ــرف. ش ــای ص ــل و همانندی‌ه ــا در کار گل و بلب ــیده، تنه ــه‌دوران رس ــاعران تازه‌ب ش
ــی و چراهــای  ــل کلام ــا. دلای ــی بســودنی و زیب از گفتارهــای اندیشــگی و فکــری سرشــار از حس‌هــای دیدن
ــد  ــای توحی ــزل نکته‌ه ــه از غ ــرده ک ــف ک ــف و ظری ــرم و لطی ــرم و گ ــدر ن ــعری آن ق ــان ش ــه زب ــفی ب فلس

می‌‌شــنوی!
حــال شــاعری بــا ایــن توانایــی اگــر بــه صحــرای طنــز و بیابــان هجــو هــم وارد شــود، طبیعــی اســت کــه 
مهــار نکردنــی اســت، همچنانکــه مبشــر بدیــن صحــرای غیــر ذی طــرف قــدم گذاشــت و نیــش و ســوز خــار 

مغیلانــش را هــم بــه جــان خریــد.
شــاعری کــه دســتش پــر اســت و بــه شــعرهای آیینــی شــناخته آمــده اســت. بــه بیــت رهبــری کــه رســید 
گــرد آمــدن شــاعران را کــه دیــد، برتــری را بــر آن دیــد کــه چیــزی بخوانــد از بــداوت شــعری ســاده‌ای ســاده.

دکتر محمدحسن مقیسه، از کتاب با کاروان شعر فارسی
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شعرهای دل‌نشین حمید مبشر
دکتر مهدی باباپور

ــوده و در  ــنا ب ــر آش ــوش‌ذوق مهاج ــه و خ ــاعر فرهیخت ــر، ش ــد مبش ــا حمی ــه ب ــت ک ــادی اس ــالیان زی  س
ــان ایشــان بوده‌ایــم. جنــاب مبشــر شــاعر اهــل ذوقــی اســت کــه  ــدران گاه‌گاهــی میزب قائم‌شــهر اســتان مازن
ــوده‌ام. یکــی از  ــه دل انســان می‌نشــیند. مــن ســال‌ها از مخاطبــان و دوســتداران شــعر ایشــان ب شــعرهایش ب
خاطــرات به یــاد ماندنــی ایشــان خاطــره شــعری اســت کــه بــرای ســنگ مــزار خواهــرزاده شــهیدمف شــهید 
ــه  ــات انتحــاری در سیســتان و بلوچســتان ب ــک عملی ــهید حســینی در ی ــرزاده‌ام ش ــروده‌اند. خواه حســینی، س
درجــه رفیــع شــهادت نایــل شــدند. مــا بــرای شــعر ســنگ مــزار ایــن شــهید از چنــد نفــر شــاعر خواســتیم کــه 
شــعری بســرایند و در نهایــت شــعر جنــاب حمیــد مبشــر انتخــاب و بــر ســنگ مــزار شــهید حــک گشــت. اکنــون 
شــعر ایــن شــاعر توانمنــد فارســی زبــان بــر ســنگ مــزار شــهید حســینی در روســتای »گل‌افشــان« قائم‌شــهر 

ــد.  ــی می‌کن خودنمای
 دکتر مهدی باباپور، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی تهران

روایت تاریک غزل 
کبری حسینی بلخی

ــد  ــعر حمی ــتقل ش ــه مس ــن مجموع ــزل، دومی ــک غ ــت تاری ــات«، روای ــده ادبی ــۀ »گزی ــد از مجموع بع
ــط  ــه، توس ــود گرفت ــوش خ ــعر را در آغ ــه ۷۱ ش ــه ک ــن مجموع ــت. ای ــتانی اس ــد افغانس ــاعر ارجمن ــر، ش مبش
ــاب را پوشــیده اســت. از نظــر موضوعــی و محتوایــی  نشــر »ســپیده‌باوران« در ســال ۱۳۹۰ جامــه چــاپ و کت
ســه حــوزه عاشــقانه، اجتماعــی و مذهبــی را شــامل می‌شــود. روایــت تاریــک غــزل، روایــت روشــنی از شــعر 
مهاجــرت افغانســتان، در ایــران اســت. زبــان بســیار صمیمانــۀ ایــن مجموعــه، نیــازی بــه ترجمــه نــدارد. همیــن 
ــرده انداختــه و آن را پوشــانده اســت. اگــر بخواهیــم نســبت  ــی پ ــر نوآوری‌هــای نســبتاً محــدود زبان ویژگــی ب
شــاعر را بــا شــعر و دغدغه‌هــا و دلمشــغولی‌هایش بســنجیم، بایــد یــک طیفــی را رســم کنیــم کــه یــک ســر آن 
شــاعر، ســر دیگــر آن رنجــی اســت کــه انســان امــروزی )به‌ویــژه افغانســتانی( را کلافــه کــرده اســت. دیالکتیــک 
ایــن دو، مجموعــه »روایــت تاریــک غــزل« شــده اســت. از ایــن رو مــرور شــعرهای آن موجــب هم‌ذات‌پنــداری 
ــتدعا دارم  ــد اس ــود. از خداون ــم، می‌ش ــه می‌بری ــی ک ــراوان از رنج ــترک ف ــاس مش ــاعر و احس ــا ش ــده ب خوانن
کــه صحــت و ســامتی را بــه شــاعر گرامــی، جنــاب آقــای مبشــر برگردانــد و مجموعه‌هــای شــعرش افــزون 

ــاد.  ــر ب و افزون‌ت
کبری حسینی بلخی
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شاعر حسرت‌ها و امیدهای ناتمام
عبدالعزیز حسینی

تجلیــل از شــاعری کــه همیشــه منتظــر عبــور رود چشــم‌های یــار بــوده اســت تــا از ایــن معبــر کاشــانه‌ای 
ــاور و ایســتادگی در راه هــدف اســت؛ و می‌دانــد کــه هیــچ چشــمی در  باشــکوه و باجــال بســازد، تجلیــل از ب
زلال رود او پلــک نخواهــد زد. نیایــش آتــش، جــزای حســرت نــا تمــام عمــر اســت، ایــن نیایــش نیــز نمی‌توانــد 
ــای  ــام واگن‌ه ــاس را در تم ــای ی ــم بی‌ســرزمینی قطــار روده ــاند. غ ــرانجامی برس ــه س ــاعر را ب گمشــدگی ش
حســرت ناتمــام، گمشــدگی، غربــت و غــم شــکوفایی حمــل می‌کننــد. ایــن غــم، مختــص مبشــر هــم نیســت، 

ــه می‌کننــد.  ــز تجرب ــد چنیــن حســی را نی ــه کرده‌ان بلکــه همــۀ کســانی کــه غــم بی‌ســرزمینی را تجرب
عشــق‌آباد شــاعر خســته از غیریت‌پنــداری، هیچســتان اســت. بــه همیــن علــت رقــص صوفیانــۀ کلماتــش 
ــه تکامــل. مســاجد شــهرهای غیریت‌پنــدار  ــه تغافــل حقیقــی اســت و ن بــوی تغافــل و تصویــر تکامــل دارد؛ ن
بســته و شکســته اســت. جهــانِ چنیــن شــهرهایی نیــز وهم‌نــاک و تاریــک اســت. بــه همیــن علــت اســت کــه 
ــای  ــداری و رهــا بودگــی از پ ــای درآورد، بی‌توجهــی، غیریت‌پن ــل از این‌کــه بیمــاری جســمی از پ شــاعر را قب
در مــی‎آورد. تجلیــل از کارنامــه شــعری مبشــر خــوب اســت امــا کافــی نیســت. شناســایی آســیبهایی کــه مبشــر 
ــد تجلیــل واقعــی و  ــه ایــن روز رســاندهاند و برطــرف کــردن ایــن آســیب‌ها ســت کــه می‌توان و دیگــران را ب
خدمــت بــه هنــر و هنرمنــد باشــد. مبشــر را می‌تــوان شــاعر حســرت‌ها و امیدهــای ناتمــام دانســت. در ســرودن 
ــا هــم و متحــد در جهــت رفــع غــم بی‌ســرزمینی، رویــای  ــوده اســت. همــه ب چنیــن شــعرهایی نیــز موفــق ب

شــکوهمند آزادی را تعبیــر کنیــم. بــه امیــد آن روز.
عبدالعزیز حسینی

1402/2/4 
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مبشر در آینۀ شعر شاعران
طنز تلخ

ابوطالب مظفری
• برای حمید مبشر، که غزل خداحافظی‌اش تکانم داد.	

جهان در طبع خود تلخ است و با شیرین نمی‌سازد
رفیقم!، رنج دی با شور فروردین نمی‌سازد

کران تا بی‌کران بازار دباّغان شده عالم
مشام‌آلودگی با نافه‌های چین نمی‌سازد
تو مثل باد در اندیشهٔ عالم وطن کردی

غزال بادپا با مانع و پرَچین نمی‌سازد
از آن با طنز و طیبت از لب هستی سخن گفتی

که این ناسازِ بی‌قانون به هیچ آیین نمی‌سازد
نمی‌‌دانم چرا رفتار قانون‌پیشگان شهر

به هر نامی که می‌سازد، ولی با دین نمی‌سازد
تمام شب غزل می‌خواندی و از درد می‌گفتی

دماغ خر، یقین با سورهٔ یاسین نمی‌سازد
بشارت‌‌های تاریک تو را دست جهان پس زد

روان دوزخی با سنت تلقین نمی‌سازد
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دیالیز
محمدشریف سعیدی

یارا چرا دَمت به دیالیز بسته شد
زخم دلت به چاقوی خون‌ریز بسته شد

در چاه، قاه قاه تو پیچید و آب شد
از اشک‌های تلخ تو کاریز بسته شد
پاهای نازکت چقدر چوب تازه خورد

دستان سبز و کوچک تو تیز بسته شد

پاهای تو به مرز دوغارون شهید شد
دستان تو شبانه به جلریز بسته شد

عاشق شدی که بال و پر تازه آوری
بال تو زخم و پرپر تو نیز بسته شد

با طنز تلخ رو به جهان خنده کردی و
لبخنده ات به سوزن چنگیز بسته شد

در دادگاه داد زدی زد به صورتت
روی تو خورد بر سر یک میز بسته شد

چشمان تو که برق گرفتند سوختند
چشمان پر ز خون تو لبریز بسته شد

یک دشت گندم از نفس افتاد و زرد شد
وقتی که شور شرشر کاریز بسته شد

می خواست مولوی برود پیش شمس خویش
راه از چهار سوی به تبریز بسته شد

آن اسپ سرکشی که شهنشاه را کشید
در باغ‌های آخر پاییز بسته شد

18/ 10/ 2018م./ 30 مهر 1397ش. 
اوپسالا سویدن
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دیالیز غزل
قنبرعلی تابش 

تقدیم به دوست شاعرم حمید مبشر
کاسۀ صبر کسی نیست که لبریز شده

غزل است آنکه گرفتار دیالیز شده 
قصۀ زندگی در گذرت نیست، منم
آن نغلتیده که از مژه‌ات آویز شده‌

به خدا این دنیا هم چقدر نامرد است
چاقویش خوب به جان من و تو تیز شده‌ 

گِلِ آدم نسرشتند به جز از غم و عشق
شعر و تقدیر، از آن روز گلاویز شده‌

تو که ماهی بدر آ، ابر اگر بیماری است
از پلنگی سر این قله نپرهیز، شده 

این غزل  بر لب خود نام مبشر دارد
آری این است دلیلی که دل انگیز شده 

قنبرعلی تابش 
۱۴۰۲/۲/۲

سینسینتی/ اوهایو
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شاعری از دیار غزنه
شوکت‌علی محمدی‌شاری

شاعری روزگاری از غزنه، کوله‌بارش زبان فردوسی
کوله‌بارش زبان مشرقی است، شور مستی و جان فردوسی

کوله‌بارش غزل، غزل‌‌عرفان، بوی مست حدیقه را دارد
بوی ریحان »صدهزاره1 غزل«، »شاد کرده روان فردوسی«

کشف تصویری و خیالینش، نسبش می‌رسد به هجویری
استعارات تلخ طنزش هم، منشیانه، نشان فردوسی

شاعری، روزگاری از فردوس، رفت غزنه و شاهنامه سرود
هم‌نشین اکابر غزنه؛ شاه و شاعر به خوان فردوسی

شاعری روزگاری از غزنه، رفت تا آستان حضرت توس
هم‌نشین، نه، غلط گفتم؛ »اردوگا- مهمان« فردوسی

شاعر آوارۀ زمان بوده، گِردۀ نان به نقد جان خورده
گرد آجور و سنگ تا خورده، گرده‌اش سنگ شوکران خورده

شور شیرین هم‌زبانی را، گرچه از دست میزبان خورده
لحظه‌ای روزگار تلخش را، تکه‌ای از سُهان2 فردوسی...

1 . »باغ صدهزاره«، یکی از باغ‌های سلطان محمود غزنوی در غزنین بوده است. 
2 . سوهان، نوعی شیرینی ویژۀ قم است که مانند حلوای سرخ، از سمنک )جوانۀ گندم( و شکر ساخته می‌شود. 
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طعم لبخند 
مرتضی برلاس

به حمید مبشر

گویند لبخند را به بیمارستان بردی
حالا

سیرم‌ها زودتر می‌چکند
گل‌ها کنار پنجره بیشتر

و پرستاران قهقهه‌های از ته دل
کمی آرام‌تر حمید

علامت سکوت را نمی‌بینی!
آرام روی تخت بخواب

بگذار قند و نبات و شیرینی‌ات را
از خونت کم کنند

بگذار رگانت را بشکافند هفته‌ای دو بار
این بشر به طعم‌های جدید نیاز دارد

تو طعم‌های نابی داری
دکتران از خونت می‌دانند

من از واژه‌هایت
چه طعم‌هایی!

تو حتی لبخند را هم به طعم تبدیل کردی
واژه‌هایت طعم لبخند دارند

و بگذار بیشتر نگویم
وگرنه راویان بدون روایت می‌مانند 

فقط سکوت را رعایت کن
کمتر بخند تا گرده‌هایت درد نکند

و زودتر از بیمارستان برو

مرتضی برلاس
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مهلت
الطاف ذکی

به حمید مبشر عزیز که تازگی‌ها غزل غم‌انگیز خداحافظی‌اش را سروده است!
اگر در باغ دل‌خون ارغوان است

دلم سرگشته چون رود روان است
کجا شاعر، کجا؟ زود است اکنون
به دست روزگاران شوکران است

سراسر زندگی را رنج دیدی
به هرجا بوده‌ای رد خزان است   

جهان گاهی اگر زیباست آری
جهان گاهی بسی نامهربان است

بیا پرواز را مهلت بده، جان!
نفس را تازه کن تا کاروان است

غریب و آشنا غمگین برایت
هنوز از مهربانی‌ها نشان است

شکوفا کن غزل را بار دیگر
به وسع بال تو صد کهکشان است

الطاف ذکی
1399/01/30ش.
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قندپهلو
محمدامین نیازی

تمام مردما ره خوی تو کشته
دو سه صد دختره، ابروی تو کشته

تو ره کشته سبیل‌منده مریضی
مره شعرای قندپالوی تو کشته 
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چند دوبیتی از شاه‌ولی صالحی شاخص

شبیه رنگ پاییز
شبیه رنگ پاییزه دل تو!

غم زابل و جلریزه دل تو!
شبیه »مرد افغانی« که گفتی*١

»پریشان« دیالیزه دل تو!
1397/8/3ش. 

کلیه‌ها
دل تو سال و روز نو ندارد

خبر از شور و شوق، یک جو ندارد
رفیق نارفیقت شد دیالیز

فسرده‌ کلیه‌هایت تَو ندارد

قند پهلو
دلت را شاخه‌شوقی بارور نیست
ز شعرت جشنواره را خبر نیست

به زخم کلیه‌هایت قند پهلو
پر پروانه‌ها هم کارگر نیست!

1399/1/10ش. 
بهبودی این شاعر فرهیخته را از خداوند خواستارم.



عنوان : شکارچیان ماه
نویسنده: محمدرضا بایرامی

قیمت:  165,000 تومان

عنوان : برف گرم
نویسنده: معصومه خوانساری

قیمت: 115,000 تومان




